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گونه شناسی و بسترهای اجتماعی ترانه های مردمی نصَرک
)تقدیم به محمد ذوالفقاری احیاء کننده ی نام نصَرک(

چکیده
انعـکاس پدیده هـای اجتماعـی در هنـر و ادبیـات ـ که یگانـه منبع بازگو کننـده ی کنش های 
اجتماعـی اسـت ـ بیـش از متـون علمـی و تاریخـی می توانـد، بازگویـی هـر پدیـده ی جمعـی و 
انسـانی را به صورت آشـکار هموار و میسـر سـازد، بدون آنکه ملاحظات سیاسـی و اخلاقی را که 
بر متون رسـمی سـایه  افکنده اند، در نظر بگیرد. در این میان ادبیات نانوشـته و شـفاهی و متون 
شـنیداری، بیش از سـایر نوشـته ها توان آن  را دارند که بگویند و حقایقی پنهان را نمایان سـازند. 
یکـی از ایـن گونه هـای ادبـی، ترانـه به ویـژه ترانه های عامـه و به تعبیـری ترانه هـای مردمی اند. 

یکـی از شـاخص ترین ایـن گونه هـا، ترانه های نصرک اسـت.
سـروده های نصـرک یکـی از مهم تریـن متن های موسـیقی روایـی و آوازی بندرعباس اسـت 
کـه شـیوه های زندگـی باشـندگان ایـن منطقـه را در خـود منعکس می کنـد و حـوادث تاریخیِ 

سـال های اخیـر قاجاریـه، پهلـوی اول و یـک دهـه از حکومـت پهلـوی دوم را دربرمی گیرد. 
ایـن مقالـه به شـیوه ی توصیفـی، تحلیلـی، کیفی و تفسـیری، از لابـه لای ترانه هـای نصرک 
بـه بررسـی اوضـاع و احـوال روزگار او و وقایعـی کـه در آن زمـان اتفاق افتاده ـ کـه تاکنون کمتر 
مطلبی راجع به آن گفته یا بررسـی شـده ـ پرداخته اسـت. نتیجه ی بررسـی، بیانگر بسـیاری از 
مسـائل تاریخی، اجتماعی و رویدادهایی اسـت که به صورت محدود و پراکنده، در متون تاریخی 
و اجتماعـی مربـوط بـه آن زمـان منعکس شده اسـت. بازنمایـی این گونه رخدادهـا علی رغم بیان 
عامیانـه ی آن از زبـان نصـرک، می توانـد زمینـه ای فراهـم کند تـا مطالعاتی در حوزه ی انسـانی و 

اجتماعـی دربـاره ی بندرعباس و بخشـی از جنوب ایران صـورت گیرد.
کلیدواژه ها: نصرک، ترانه های عامیانه، بندرعباس.

1ـ مقدمه
موسـیقی مردمـی، گونـه ای از موسـیقی اسـت که از متـن و بطن یـک جامعه، قبیلـه و قوم، 
بـا خـرده فرهنگـی خـاص می جوشـد و در همـان جـا نیـز ارائـه می شـود. ایـن موسـیقی دارای 
سـاختاری ابتدایـی و بدوی اسـت و سـاختمان پیچیـده ای ندارد. موسـیقی نصرک کـه از جنس 
موسـیقی مردمی اسـت، عمدتاً موسـیقی آوازی بوده و به هیچ وجه موسـیقی محض نیسـت اگر 
هـم، سـازی بـا آن همراهـی می کند مسـتقیماً از ابـزار و آلات موجود تبعیت می کنـد؛ یعنی تابع 
اقلیـم و جغرافیـای آن منطقـه اسـت. از ایـن رو، به شـدت بـه عوامل محیطـی و فرهنگی همان 

تاریخ دریافت:95/08/01
تاریخ پذیرش:95/09/09

حسام الدین نقوی *
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منطقـه وابسـته اسـت و بـه سـبب همیـن ویژگی، سرچشـمه ای یگانـه برای نشـان دادن بسـتر 
جامعـه و رفتارهـای اجتماعـی جمعیت هـای انسـانی آن منطقه  اند.

 از خـلال موسـیقی آوازی یـا ترانه هـای ایـن خنیاگر، به خوبـی می توان به محیـط فرهنگی، 
فقر، شـیوه های زیسـتن، اخـلاق اجتماعی، اوضاع اقتصـادی و وقایعی که بخشـی از مردم جنوب 
ایـران بـا آن مواجـه بوده انـد، پی بـرد و جنبه هـای گوناگون آن را بررسـی کرد؛ به سـخنی دیگر، 
موضوعاتـی کـه در یـک قـرن اخیـر به صـورت جسـته و گریختـه دربـاره ی تاریـخ بندرعباس و 
منطقـه بـه صـورت محدود انجام و بررسـی شـده، اما هنوز مورد تحلیـل و واکاوی قـرار نگرفته و 
بـه صـورت مـدون ارائـه نشده اسـت. همیـن موضوع، ضـرورت بررسـی این گونـه متن هـا را ـ که 
فـارغ از اسـناد تاریخی سـربرآورده  و تاکنون کمتر به آن اشـاراتی شده اسـت و می توانـد در آینده 

راهگشـا و زمینه سـاز پژوهش های گسـترده تری باشـد ـ بیش از پیش آشـکار می سـازد.
زندگـی و ترانه هـای نصـرک چنـد سـال پیـش به کوشـش محمـد ذوالفقـاری، پژوهشـگر و 
شـاعر هرمزگانی، در کتابی با عنوان »در محله ی خاموشـان« منتشـر شـد. همچنین در شماره ی 
شـانزدهم فصل نامـه ی پژوهشـی و آموزشـی اورمـزد )ویژه نامـه ی بومی سـروده های هرمـزگان(، 
موسـا بنـدری مقاله ی »نصرک هنرمند عصر سـنت«، علی آموخته نژاد در مقالـه ی »جایگاه ترانه 
در اسـتان هرمـزگان«، احمـد لشـکری در مقاله ی »نصرک پـدر ترانه های بندرعباس« و سـهراب 
سـعیدی در مقالـه ی »نصرک شـاعر عریان گوی مردمی« بـه صورت مخصوص بـه او پرداخته اند. 
در چنـد مقالـه ی دیگـر همین نشـریه، دیگران نیز اشـاره هایی به سـروده های نصرک داشـته اند، 
امـا از آن پـس هیچ گونه بررسـی دیگری دربـاره ی این خنیاگر فقید هرمزگانی انجام نشده اسـت. 
ایـن مقالـه بـرای نخسـتین بـار به شـکلی سـامان مند و به منظور توسـعه و گسـترش ایـن گونه 

پژوهش هـا، به ایـن تحقیق پرداخته اسـت.
روش تحقیـق، تحلیلـی و کیفی اسـت؛ به این ترتیب که بـا آوردن شـواهدی از ترانه های این 
ترانه سـرا، مسـتندهای تاریخـی آن را نشـان می دهـد و بعـد از انطبـاق ترانه ها با وقایـع تاریخی، 
بـه بررسـی و کنـد وکاو آنهـا می پردازد. بدیهی اسـت کـه چون پیـش از این ترانه هـای نصرک در 
مجموعـه ای هـر چنـد کوچـک بـه روش میدانی گـرد آمده انـد، همچنین بـا دسـت یابی به چند 
ترانـه ی نویافتـه ی دیگـر، ضرورتـی بـرای پژوهـش میدانـی مجـدد دیده نشـد. در نتیجـه، روش 

اجرای کار به شـکل کتابخانه ای و اسـنادی اسـت.
در پژوهش هـای ادبـی و کیفـی، معمولاً ضرورتی بـرای بیان فرضیه وجود نـدارد، اما فرضیات 
و گمانه هـای ایـن مقالـه که دیریاب هم نیسـت، این موضوع اسـت که به نظر می رسـد سـراینده، 
بـدون قصـد و آگاهـی و بـدون داشـتن گرایـش خـاص اجتماعـی، سیاسـی و از ایـن مقوله هـا، 
رویدادهـای اجتماعـی بندرعبـاس را ابزار کار ترانه سـرایی و خنیاگـری خود قـرار داده و آنها را در 
ترانه هایـش بازتـاب داده اسـت. پرسـش مقاله کـه از درون این گمانه سـربرمی آورد، این اسـت که 
آیـا نصرک توانسـته اسـت بـا بیان عامیانه ی خـود، گذار از سـنت به تجـدد، بحران های اجتماعی 
و پی آمدهـای ناشـی از آن، و دگرگونی هایـی را کـه پـس از جنبش اصلاحی مشـروطیت در ایران 
ـ در بندرعبـاس و بخشـی از جنـوب ایـران ـ آغاز شـد، در لایه هـای درونی ترانه های خود نشـان 
دهـد؟ بـرای رسـیدن به این هـدف ابتـدا زندگی نامه ی نصرک، سـپس اوضـاع اجتماعـی روزگار 
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او، ویژگـی و گونه شناسـی ترانه هـا و در نهایـت انعـکاس رخدادهـای اجتماعـی زمانه  ی شـاعر در 
ترانه هایـش واکاوی خواهد شـد.

2ـ زندگی نامه
ــام  ــه ای از ابه ــی او را در هال ــرک، زندگ ــای نص ــده ی ترانه ه ــاری، گردآورن ــد ذوالفق محم
ــر  ــواری امکان پذی ــه دش ــی او ب ــورد زندگ ــی در م ــق میدان ــروزه تحقی ــرا ام ــت؛ زی دانسته اس
اســت؛ چــرا کــه بســیاری از هــم روزگاران وی در میــان مــا نیســتند و اظهــارات برخــی دیگــر 
نیــز بــه دلیــل کهولــت ســن، قابــل اعتمــاد و اعتنــا نیســت )ذوالفقــاری، بی تــا: 6(. امــا از خــلال 
ــاره ی او انجــام شــده  نوشــته های ایــن پژوهشــگر و از میــان مجمــوع گفت و گوهایــی کــه درب
ــده،  ــن اطلاعــات پراکن ــه اســتناد برخــی از ترانه هایــش و فهــم هرمنوتیــک از مجمــوع ای و ب

ــرد: ــازی ک ــر بازس ــرح زی ــه ش ــار ب ــه اختص ــه ی او را ب ــوان زندگی نام می ت
نـام وی نصرالـه بـود و او را نصـرک صـدا می کردنـد. نصـرک مـردی سـیه چرده و بازمانـده ی 
نسـلی از سیاه پوسـتان آفریقایـی بـود کـه سـال ها پیش در غربتـی ناخواسـته، به سـواحل ایران 

شدند. آورده  
خانـواده ی نصـرک بـه صـورت آبا و اجدادی به شـغل زرگری مشـغول بودند. آنهـا به اقتضای 
حرفـه ای کـه داشـتند، برای طلاسـازی و خرید  و فروش آن، همچنین اشـتغال بـه کارهای دیگر 
از جملـه خریـداری ثمـره ی باغ هـا و نخل هـا در روسـتاهای آبـاد ایـن منطقـه، در ابتـدای فصل 
تابسـتان به روسـتای ایسـین و سـایر روسـتاهای اطراف بندرعباس و میناب نقل مکان می کردند 
و هـر از چنـد سـال، از شـهری به شـهر دیگر می رفتنـد. نصرک نیز با آنها همسـفر می شـد. آنها 
بـه اقتضای محل سـکونت و وضعیت اقتصـادی آن محل، به کارهای دیگری مانند ماهی فروشـی، 

صیـادی و دریانوردی نیز مشـغول می شـدند.
ــروی  ــزاری، روب ــوی کارگ ــاس ک ــواده، در بندرعب ــن خان ــکونت ای ــل س ــن مح قدیمی تری
داروخانــه ی هــلال احمــر کنونــی بــود. پــس از مهاجــرت بــه بندرلنگــه، ایــن خانــه در اختیــار 
حمال باشــی )کربلایی نجــف( قــرار گرفــت. آنهــا در بندرلنگــه، در کــوی خوری هــا کنــار مصــلای 
ــای ســکونت  ــر از مکان ه ــی دیگ ــور(. یک ــد زرپ ــا محم ــو ب ــاکن شــدند )گفت و گ ــهر س آن ش
آنهــا، محلــه  ی ماهی فروشــان بندرلنگــه بــه نــام محلــه ی ســایق بــود. از آنجــا نیــز بــه مینــاب 
ــد  ــکان می کردن ــو و قلعه قاضــی نقل م ــد دهن ــاب مانن ــاس و مین و روســتاهای بیــن راه بندرعب
)گفت و گــو بــا غــلام خودســتان(. خواهــر نصــرک در روســتای قلعه قاضــی متولــد شــد. بــر ایــن 
مهاجرت هــای فصلــی یــا دائمــی، جزیــره ی کیــش، قشــم، باســعیدو و دبــی را نیــز بایــد اضافــه 
کــرد؛ زیــرا بســیاری از خواهرزاده هــای او از جملــه محمــد، عبدالــه، احمــد، زبیــده و معصومــه 
ــا  ــو ب ــده اند )گفت و گ ــپرده ش ــاک س ــه خ ــاس ب ــت و بندرعب ــره ی لاف ــی، جزی ــهرهای دب در ش

محمــد زرپــور(.
ظاهــراً نصــرک پــس از فــوت پــدر و مــادرش در روســتای دهنــو و قلعه قاضــی، همــراه بــا 
خواهــرش بــه بندرعبــاس نقــل مــکان می کنــد. خواهــر نصــرک در بندرعبــاس ازدواج می کنــد. 
پــس از ازدواج بــرای ادامــه ی زندگــی بــا همســرش بــه دبــی مــی رود و صاحــب چندیــن فرزنــد 
می شــود. بعضــی از آنهــا در دبــی مانــدگار می شــوند و بقیــه بــه بندرعبــاس و جزیــره ی قشــم 
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ــروش و  ــی و ف ــرای بازاریاب ــاً ب ــا صرف ــا و نقل مکان ه ــن مهاجرت ه ــد. ای ــکان می کنن نقل م
ــا  ــروز بعضــی از بیماری هــای واگیــر ماننــد وب ــه خاطــر ب تعمیــرات طــلا نبوده اســت، بلکــه ب
ــی،  ــوارض گمرک ــن ع ــربازگیری، بالارفت ــن س ــن قوانی ــی، همچنی ــاب و دب ــون در مین و طاع
کشــف حجــاب، متحدالشــکل کردن لبــاس، جنــگ  جهانــی اول و دوم، بــروز حــوادث طبیعــی 
ماننــد زلزلــه، خشکســالی، اختلافــات و کشــمکش های داخلــی و فــرار از ایــن مخمصه هــا نیــز 
بوده اســت. عبدالــه خواهــرزاده ی نصــرک ناخــدای زبردســتی بــود. او بــر روی یکــی از لنج هــای 
ــی  ــت و گاه ــردد داش ــاس و ... ت ــی، بندرعب ــه، دب ــن بندرلنگ ــرد و بی ــوم( کار می ک ــزرگ )ب ب
نصــرک و ســایر خویشــاوندان را نیــز بــا خــود می بــرد و ایــن نقــل مکان هــا و ســفرهای دریایــی 

ــا غــلام خودســتان(. ــرای آنهــا همــوار می ســاخت )گفت و گــو ب را ب
بـه روایـت زنده یـاد ارسـلان عطایـی، نصرک مـرداد مـاه 1332ه.ش. در سـن 68 سـالگی در 
خانه ی نجف گرمسـاری در بندرعباس چشـم فرو بسـت و او را در قبرسـتان اطراف امامزاده سـید 
کامـل، بـه خـاک سـپردند. اگر این نقل قول درسـت باشـد، می توان تولـد او را سـال 1264 ه.ش. 

دانست.
ــارو(  ــا ن نصــرک در جوانــی احتمــالاً در جزیــره ی باســعیدو دچــار بیمــاری رشــته )پیــوک ی

ــت: ــود سروده اس ــه خ ــان ک ــود؛ چن می ش

ey dâd-o-bidâd az setame nâruای داد و بیداد از ستمِ نارو

ey nâla-vo-faryâd az setame nâruای ناله و فریاد از ستمِ نارو

mardon-e-nâmâvar zanon-e-mâ peykarمَردُن نام آور، زَننُ ماه پیکر

xâfti ba ruye bastar az setame nâruخافتی به روی بستر، از ستم نارو

dah sâlegi ke gaštam pase laharo migaštamده سالگی که گَشتم، پس لهََرُ می گشتم

      bist sâlegi rasidam eiš-o-nešâti dâštamبیست سالگی رسیدم، عیش و نشاطی داشتم

)ذوالفقاری، بی تا: 91(.

ــده و وی  ــر او ش ــالگی دامن گی ــت س ــس از بیس ــاری پ ــن بیم ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
چندیــن ســال از دوران جوانــی خــود را بــا ایــن بیمــاری ســر کرده اســت، تــا اینکــه کــرم نــارو 
را از پــای او بیــرون  آوردنــد و از ایــن بیمــاری نجــات پیــدا کــرد. از همیــن زمــان نیــز شــادی و 

نشــاط بــه زندگیــش راه یافــت و طبــع شــعریش شــکفته شــد )گفت و گــو بــا محمــد زرپــور(.
بعضـی از ترانه هـای او از صلابـت بسـیاری برخـوردار اسـت. حوجی کل صفر  نشـان می دهد 
کـه وی، در حـد مکتب خانـه ای بـا ادبیـات کلاسـیک و شـعر فارسـی آشـنا  بوده اسـت. تاکنـون 
کسـی در ایـن مـورد اظهارنظر قاطعی نکـرده، اما از آنجا کـه یکی از کارهای او نقالی شـاهنامه ی 
فردوسـی بوده اسـت، گمـان مـی رود کـه تـا حدودی سـواد مکتبـی خواندن داشته اسـت؛ زیـرا از 
شـخص کامـلًا عامـی و ناتـوان از خوانـدن و نوشـتن، سـرودن چنیـن ترانه هایـی بعیـد بـه نظـر 
می رسـد. طولانـی بـودن برخـی از ترانه هـا و حفـظ ردیـف و قافیـه در آنهـا، نشـان می دهـد که 
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تمامـی ترانه هـای او فی البداهـه نبـوده  ، بلکـه تعـدادی از آنها قبلاً یادداشـت یا در ذهـن پرورانده 
شده اسـت. می 

نصرک مردی سـیه چرده، سـبزه و بالابلند بود، با دماغی کشـیده. او از ناحیه ی چشـم مشکل 
داشـت و بـه قـول بندری ها »بالابینک« بود و چون سـلول های مرکزی شـبکیه وی آسـیب دیده 

بـود، بـه دلیل بازنشـدن کامل پلـک و برای بهتـر دیدن به بالا نـگاه می کرد.
خودش در ترانه ی  »کور بد ایمن« خود را این  چنین خطاب کرده است:

)ذوالفقاری، بی تا: 58(.

وقایعــی کــه نصــرک در ترانه هایــش بــه آنهــا اشــاره کــرده یــا از او باقی مانده اســت، وقایــع 
ــد  ــان می ده ــرد و نش ــی او )1332ه.ش.( را دربرمی گی ــان زندگ ــا پای ــال های 1286 ه.ش. ت س
کــه او از بیســت یــا بیســت و دو ســالگی بــه ســرایش ترانــه  گرایــش پیــدا کرده اســت؛ وقایعــی 
ماننــد احــداث تلگراف خانــه در بندرعبــاس، متحدالشــکل کــردن لبــاس، قانــون نظــام وظیفه ی 
اجبــاری، کشــف حجــاب، یوزپلنــگ یــا ترانــه ای کــه بــه وقایــع جنــگ  جهانــی دوم ســال های 

1320-1324ه.ش. بازمی گــردد؛ ماننــد ترانــه ی پیوســت شــماره ی6 ص83.  

 )همان: 83(.
ــاس  ــه بندرعب ــی ب ــی دســت کشــید و از دب در ســال 1320ه.ش. او از مســافرت های فصل
مهاجــرت کــرد و تــا پایــان زندگــی در همیــن شــهر مانــد )گفت و گو بــا محمــد زرپــور(. در ایــن ایام، 
وی در منــزل حاجــی کل صفــر کــه کارمنــد اداره ی گمــرک بندرعبــاس بــود ، زندگــی می کــرد 
و محــل زندگــی وی در یکــی از غدیــر )گل کنی( هــای موجــود در بندرعبــاس ـ حدفاصــل چهــار 
راه ســازمان فعلــی و منبــر کرتــی  ـ  بــود. بــه گفتــه ی ارســلان عطایــی، وی در ایــن برهــه بــه 
کار بنایــی و کارگــری ســاختمان روی مــی آورد و هــر روز پــس از فراغــت از کار بــا ســاز ابداعــی 
ــادر  ــا م ــال ها ب ــن س ــت. او در همی ــی می پرداخ ــه و آواز خوان ــرایش تران ــه س ــود، زه زه، ب خ
کربلایــی محمدغــلام ، مطلّقــه ی محمدعیدعلــی ـ  کــه کارمنــد گمــرک بندرعبــاس و مــردی 
ــزاده  ــزار امام ــی سیاه پوســت و خدمت گ ــوم، زن ــادر کل غل ــرد. م ــود ـ ازدواج ک سفیدپوســت ب

gandom-o-ĵow geronenگندم و جو گِروننِ

Sigâr doney panĵâ keronenسیگار دونه ی پنجاه کِرونن

rasme grâmâfon gom buرسمِ گرامافون گُم بو

kesaye râdiyonenکصّه ی رادیوننِ

...nasrok-e-nâmahram to az mâ če tavâ... نصرک نامحرم تُ از ما چه  توَا           

nasrok-e-nâmahram to az mâ če tavâ نصرک نامحرم تُ از ما چه  توَا

kure bad imon mayay xonaye mâکور بد ایمُن مَیای خونه ی ما
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ــازار و  ــه کوله کشــی در ب ــر کار بنایــی، گاهــی ب ــود. نصــرک عــلاوه ب ســیدکامل بندرعبــاس ب
اســکله ی بندرعبــاس مشــغول بــود )ارســلان عطایــی در گفت و گــو بــا ابراهیــم منصفــی(. از ترانه هــای 
ــون کشــف حجــاب وضــع می شــود، وی ازدواج  ــا ســال 1314ه.ش. کــه قان او پیداســت کــه ت

نکــرده و خواهــر خــود را نیــز از دســت داده اســت.
 ânasrok bokon šokre xodنصرک بکن شکر خدا ...

na zan etasten na dodâنه زن اتستن نه دُدا ...

)ذوالفقاری، بی تا: 37(.   

ــت  ــصت و هش ــن ش ــاه 1332 ه.ش. در س ــد وی در تیرم ــه ش ــه گفت ــان ک ــرانجام چن س
ســالگی در بندرعبــاس، در خانــه ی نجــف گرمســاری فرزنــد عبــاس غلامرضــا ـ کــه ســرکارگر 
اداره گمــرک بندرعبــاس بــود ـ فــوت کــرد. زن عبــاس غلامرضــا کــه مــادر نجــف بود، همیشــه 
از طرفــداران پرو پاقــرص نصــرک و اشــعار و ترانه هــای او بــود؛ زیــرا زمانــی کــه نصــرک زنــده 
بــود، بــا زنــان محلــه ی کرتــی، ســیاهان، گورفرنــگ و ســیدکامل همــکاری نزدیکــی داشــت. 
ــادر  ــد و م ــا، از شــاگردان و همســرایان موســیقی نصــرک بودن ــن محله ه ــران ای ــان و دخت زن
نجــف هــم آنهــا را سرپرســتی می کــرد. نجــف خــود نیــز از بازنشســتگان گمــرک بندرعبــاس 
ــه خــاک ســپرده شــد  ــاس ب ــزاده ســیدکامل بندرعب ــک امام ــود. ســرانجام نصــرک در نزدی ب

ــا ابراهیــم منصفــی(. ــی در گفت و گــو ب )ارســلان عطای

3ـ گونه شناسی ترانه  های نصرک
اوضــاع نابســامان داخلــی در اواخــر ســلطنت قاجــار و آغــاز ســلطنت پهلــوی اول و دوم کــه تــا 
ــای اســتعماری در  ــی قدرت ه ــر مداخــلات داخل ــرد، بیانگ ــی نصــرک را دربر می گی اواخــر زندگ
امــور کشــور، حضــور نیروهــای نظامــی روســیه در جنــگ  جهانــی اول، اشــغال ایــران به وســیله ی 
کشــورهای اســتعمارگر انگلیس و روســیه، ســرخوردگی نیروهای اجتماعی از انقلاب مشــروطیت، 
چنــد  دســته شــدن نیروهــای سیاســی، تأثیــرات اقتصــادی ویران کننــده ی پــس از هــر دو جنــگ 
 جهانــی و بســیاری از عوامــل دیگــر، موجــب ضعــف حکومــت مرکــزی و بحران هــای داخلــی در 

ایــران شــده بــود )نــک. وثوقــی، 1381: 1-4(.
عـلاوه بـر قوانین سـخت گیرانه ی گمرکی و زورگویـی و اجحاف مأموران دولتی، مسـائلی مانند 
سـربازگیری اجبـاری، کشـف حجـاب، متحدالشـکل کـردن لباس و سـایر سیاسـت های ناشـی از 
نوسـازی آمرانـه ی رضاشـاه، جابه جایـی جمعیـت را در ایـن مناطق بـه اوج خود رسـاند و ضایعات 
بسـیاری بـه بـارآورد. ایـن سیاسـت که نتیجـه ی عملکرد نادرسـت سیاسـت های رضاشـاه و نتایج 
بحران هـای ناشـی از دگرگونـی تدریجی جامعه از شـکل سـنتی به جوامع صنعتی جدیـد بود، هم 
در بندرلنگـه، بندرعبـاس، مینـاب، جزیره ی قشـم و ...  فشـار مضاعفی را بر مـردم وارد کرد. بدیهی 
اسـت کـه در چنیـن اوضـاع و احوالی، تمامـی قراردادهای اجتماعی جامعه از هم می پاشـد، فسـاد 
و انحطـاط اخلاقـی دامنگیـر جامعـه می شـود و در این میان بلایـای طبیعی ماننـد زلزله، قحطی، 
فقـر، بیماری هـای همه گیـر و گرانـی گریبـان مـردم را می گیـرد. بی جهـت نیسـت که نصـرک با 
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بدیهه پـردازی، بـه زیبایـی ایـن اوضـاع و احـوال را در آینـه ی ترانه هایش بازنمایی کرده اسـت.
در چنیـن وضعیتـی هنـر و ادبیـات نیـز به ورطه ی سـقوط کشـانیده می شـوند. بـدون تردید 
بخشـی از سـنت های شـعری و موسـیقی روایـی نصـرک، متأثـر از فرهنـگ منحط اواخـر قاجاریه 
اسـت؛ چنـان کـه نهایـت انحطاط سیاسـی و اجتماعـی و اخلاقـی حکومـت قاجاریـه را در ادبیات 
عامیانه ی آن دوره می توان مشـاهده  کرد. در روزگاری که نصرک در آن به سـرمی برد، شـعر و هنر 
نیـز تحت تأثیـر فرهنگ منحـط و رفتار اجتماعی و فسـاد و بی خبـری دربار، به سـوی هجو و هزل 
و مسـخرگی و لودگـی سـوق یافت و هوسـبازی و خوش گذرانی هـای زودگذر رواج پیـدا کرد. توجه 
نصرک به انحرافات جزئی و تعرض به برخی از شـخصیت ها و کسـان، همراه با نشـان دادن معایب 
و نقـد عمومـی جامعـه کـه در ترانه هـای او راه یافتـه اسـت، تـا حدود زیـادی تحت تأثیـر فرهنگ 

مسـلط و غالب زمانه اش بوده اسـت.
هنگامـی کـه از سـروده های نصرک با عنـوان ترانه یاد می شـود، صرفاً مفهوم کلاسـیک آن که 
عبـارت از دوبیتـی یا رباعی اسـت، مراد نیسـت بلکه علاوه بـر دوبیتی، قالب های دیگر ترانه سـرایی 
یا تصنیف نیز می باشـد. تعداد قابل ملاحظه ای از سـروده های نصرک، دوبیتی های به هم پیوسـته 
اسـت؛ زیـرا چهارپـاره به سـبب کوتاهی شـکل، بیـش از سـایر گونه های شـعری در بدیهه پـردازی 
اسـتفاده می شـود. بـه عبـارت دیگر، شـعرهایی اسـت کـه در وصف، مـدح، ذم یا خطاب به کسـی 

سـروده می شوند. 
ترانه هـای نصـرک از درون زندگـی کارگری وی جوشیده اسـت. او شـاعری رسـمی نیسـت. کم 
سـواد بود و شـعر هایش عامیانه، اما برخی از سـروده هایش، نشـان می دهد که با شـعر و سرایندگی 
آشـنایی داشـته و از روی نیـاز روحـی، در آن ترانه هـا آرزوهای خود و خویشـتنِ خویـش را با زبانی 
مردمـی بازتابانیـده و در قالب ترانه سروده اسـت. سـروده های او بـه زبان محاوره و سـاده و بی پیرایه 
اسـت؛ بـه همیـن سـبب به صورت شـفاهی و سـینه به سـینه تا امـروز برجا مانـده، در زبـان مردم 
تکـرار  شده اسـت و از زبـان فاخـر، فاضلانـه و پیچیـده بـه دور می باشـد. از سـوی دیگـر، چـون به 
صورت نامکتوب به دسـت ما رسـیده، پیداسـت که شـکل و محتوای اولیه ی خود را از دسـت داده 

و دچـار فرسـایش واژگانی و وزنی شده اسـت. 
نصــرک ترانــه و تصنیف هــای خــود را در قالب هــای دیگــر شــعری نیــز سروده اســت. گرچــه 
وی ســواد مکتبــی اندکــی داشــته، تــا حــدودی بــا شــاهنامه و ادبیات کلاســیک فارســی نیز آشــنا 
ــن  ــور(. از ای ــا محمــد زرپ ــو ب ــز پرداخته اســت )گفت و گ ــی و شــاهنامه خوانی نی ــه نقال ــرا ب ــوده؛ زی ب
رو، بــا اغمــاض و تســامح می تــوان شــعرهای او را بــه قالب هــای رســمی و معــروف شــعر فارســی 
ماننــد مثنــوی، غــزل، قطعــه و مســتزاد، نزدیــک و همســو دانســت. به عبــارت دیگــر، مثنوی گونه 
ــه  ــه لحــاظ وزنــی یــک دســت نبــود و در طــول تران ــد؛ زیــرا ســروده های او ب ــه ...ان یــا غزل گون
تغییراتــی در آنهــا صــورت می گرفــت. همچنیــن بــه اقتضــای اجــرای شــعر، دگرســانی هایی در 

ــد. ــاد می ش ــا ایج ــا، واژگان و مصرع ه روایت ه

3ـ1ـ غزل گونه ها
از میــان ســی و ســه ترانــه ی گــردآوری شــده  و پانــزده ترانــه ی پیوســت آن، هفــده غــزل  
وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه عیب هــای قافیــه و تغییراتــی کــه در وزن آنهــا ایجــاد شده اســت، 
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ــن غزل هــا، وی طبــق ســنت  ــب اســت کــه در بیشــتر ای ــه نامیــد. جال ــد آنهــا را غزل گون بای
شــعری فارســی تخلــص خــود )نصــرک( را نیــز آورده و گفتنــی اســت کــه در برخــی از قالب های 
مثنــوی هــم کــه در ســنت شــعر فارســی متــداول نیســت، خــودش ـ نصــرک ـ را خطــاب قــرار 
ــا  ــعرها ب ــای نخســت ش ــی، مصرع ه ــای فارس ــد غزل ه ــای نصــرک مانن داده اســت. در غزل ه
ــد  ــزل مانن ــی غ ــا ویژگ ــدودی از آنه ــا در مع ــتند؛ ام ــه نیس ــای زوج هم قافی ــه ی مصرع ه هم
ردیــف و قافیــه بــه دقــت رعایــت شــده اند؛ ماننــد ترانــه ی »عشــک خانــم زیــور« کــه تمامــی 

هنــر شــعری خــود را در آن بــه کار گرفته اســت.
معایـب غزل سـرایی او اغلـب بـه لهجـه و گویش بنـدری ارتبـاط دارد و اینکه تاکنـون از پس 
سـال ها، خوانش هـا و روایت هـای مختلفـی از ترانه هـای او شـده تـا بـه دسـت مـا رسیده اسـت. 
ویژگـی دیگـر، یعنـی شکسـتن گـه گاه قالـب سـنتی غـزل، نشـان دهنـده ی لطافـت و طـراوت 
و همزمان سـرایی نصـرک اسـت. سـایر قالب هـای شـعری کـه بسـامد بالایـی در ایـن مجموعـه 
دارنـد؛ دوبیتی هـای بـه هـم پیوسـته اسـت که وزن های یکسـانی نـدارد و اغلـب، بریـده بریده و 
دارای مصرع هـای کوتـاه اسـت؛ ماننـد ترانه هـای »ای گل بسـتن« ص 77، »بال سـیاه« ص67 ، 

»گردشـت آسـمن« ص47، »ای غُلـی شـین مکـن« ص28 و ... .

3ـ2ـ مثنوی گونه ها
انــواع دیگــر ترانه هــای او ، مثنوی گونــه هســتند، یعنــی هــر بیــت دارای قافیه هــای متفــاوت 
اســت؛ ماننــد ترانه هــای »تــازه ماســت امــواردن« ص14، »هوبــاد گنــو« ص20، »جومــه ی ویــل 

چاپــی« ص49، »منــاره« ص51، »یوزپلنــگ پیدا بــودن« ص65 و ...

3ـ3ـ مستزادگونه ها
بخـش دیگـر سـروده ها مسـتزادگونه اند؛ یعنـی ترانه هایـی هسـتند کـه پـس از یـک بیـت، 
پـاره  ای اضافـی آورده شده اسـت. معمـولاً »ترانه هـای کار« او این ویژگی را دارنـد؛ مانند ترانه های 
»بیـا بـازرس که بالا بار اگردت« ص63، »حوجی کل صفر« ص74، »پیوسـت شـماره 4« ص81، 

یـا ترانـه ی »هله یا مولـی« ص22.
تعـداد دیگـری از سـروده های وی، ترانه هایـی اسـت کـه مشـابه آن در ترانه هـای عامیانـه ی 
ایرانـی کمتـر دیـده می شـود. ایـن ترانه هـا از ابداعـات خـود نصـرک اسـت، سـه بیتی هـای بـه 
هـم پیوسـته بـا بیتـی تکرارشـونده کـه حجـم قابل ملاحظـه ای از مجموعـه ترانه هـای او را بـه 
خـود اختصـاص داده اسـت؛ مانند ترانه هـای »ای وای بـی محمدعیدعلی« که فقط ابتـدای ترانه 
دوبیتـی اسـت و باقـی شـعر سـه بیتـی و ترانه هـای »هلـه یـا مولـی« ص21، »کصـه ی نـو پیدا 

بـودن« ص38 و »بـی خ مکـه نَ برکـه« ص43.

3ـ4ـ سایرگونه ها
ــت  ــته اند. در پیوس ــم پیوس ــه ه ــالم ب ــای س ــرک، دوبیتی ه ــعری نص ــای ش ــایر گونه ه س
کتــاب ترانه هــای نصــرک صرفــاً دوبیتــی وجــود دارد. ایــن ترانه هــا از نظــر وزن و قافیــه عیــب 
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1. Independent Samples t-test

کمتــری دارد و مهــارت و توانایــی او را در ترانه ســرایی نشــان می دهــد؛ ماننــد ترانه هــای »ای 
غلــی شــین مکــن« ص28، »ای شــمع تــو مســوز« ص33، »مــه نادنــم چطــو بــو« ص35، »زنن 

بنــدری بــی حجــاب« ص36 و »عشــک خانــم زیــور« ص40.
بدیهــی اســت در ترانه هــای نصــرک، نبایــد بــه دنبــال بحــور عروضــی گشــت؛ زیــرا اغلــب 
آنهــا وزن عروضــی ندارنــد و بنیادشــان بــر شــماره ی هجاهاســت کــه در اصطــلاح پژوهشــگران 
بــه »نثــر ســاده ی ضربــی1« معــروف اســت. مضــاف بــر اینکــه ایــن ترانه هــای تصنیــف اســت، 
تصنیــف برخــلاف شــعر رســمی بــه عامــه ی مــردم تعلــق دارد؛ بنابراین، قواعــد دســتوری که در 
شــعر رســمی عــدول در آنهــا قابــل اغمــاض نیســت، در تصنیف هــا چنــدان رعایــت نمی شــود 
و بــه نســبت قرابت شــان بــا موســیقی، بیشــتر تابــع آهنــگ اســت. در ایــن تصنیف هــا همیشــه 
ــت  ــن جه ــه همی ــد؛ ب ــان محاوره ان ــه زب ــواره ب ــال می شــود و هم ــرض خاصــی دنب ــده و غ ای
ــان  ــاعرانه بی ــرگِ ش ــاخ و ب ــدون ش ــاده و ب ــی س ــا بیان ــه های والا ب ــا، اندیش ــاره ای از آنه در پ

ــی، 1389: 103(. ــور، 1372: 153-151 و معصوم ــک. آریان پ ــت )ن شده اس
ترانه های نصرک از جنس شعر روایی است و معمولاً واقعه یا حادثه ای روایت می کند: 

فرنگی سیم ای کاشتن در ولایت             به عِشکِ دل ای ساختِن ایِ حکایت
حکایـت یـا روایت هـای او بـر محـور وقایع سیاسـی و اجتماعی اسـت کـه یـا آن را به صورت 
مسـتقیم روایـت می کند؛ مانند ترانه های »به عشـک دل ای سـاختن«، »زنن بنـدری بی حجاب« 
و »یوزپلنـگ پیـدا بـودن«، یـا ترانه هایـی کـه از خـلال آنهـا بـه حادثه یـا واقعـه ای اشـاره دارد؛ 
ماننـد »بیـا بـازرس«، »بندرعباسـی«، »عشـک خانم زیـور« و ... که بـه وقایع احـداث کارخانه ی 
ریسـندگی خنجـی بندرعباس، کمبـود ارزاق عمومی و رواج فحشـا در بندرعباس اشـاره دارد. اما 
بیشـتر ترانه هـا، خطـاب بـه اشـخاص معیـن و مشـخصی اسـت کـه در آن ترانه هـا این افـراد را 
هشـدار می دهـد، یـا نصیحـت می کند، یا مـورد هجو قـرار می دهد؛ ماننـد ترانه هـای »ای وای به 
محمدعیدعلـی«، »ای مـلا درویـش«، »حمیـده ی مینـوی«، »ای خدا که کل بشـیر«، »جاری«، 
»ای غلی شـین مکن«، »عشـک خانم زیور«، »کار مم موسـی«، »فاطمه ی اسـد«، »حوجی کل 

صفـر« و ... کـه در ایـن ترانه هـا او مسـتقیم و بی پـروا آنهـا را خطاب قرار داده اسـت.
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4- بازتاب رخدادهای سیاسی و اجتماعی در ترانه های نصرک

4-1- احداث تلگراف خانه در بندرعباس، یکی از سیاست های استعماری انگلستان
farangi sim ikâšten dar velâyatفرنگی سیم ایکاشتن در ولایت

ba eške del isâxten i:hekâyat به عشک دل ایساختن ای حکایت

farangi igo pâ ru pât akardomفرنگی ایگُ پا رو پات اکَردُم

aĵam igo ru diryâ takardomعجم ایگُ رو دیریا تکردم

farangi kâfaren-o-bot parastenفرنگی کافرن اُ بت پرََستِن

aga-o-kaftaren mâ kabge mastim اگَه اُ کفترِن ما کبگ مستیم

farangi sim irexten sime heĵronفرنگی سیم ایرختن سیم هجرُن   

az iĵâ sim ikâšten ta be kermonاز ای جا سیم ایکاشتن تا به کرمُن

)ذوالفقاری، بی تا: 24(.  

ایـن ترانـه بـه یکـی از رویدادهـای مهـم و ترفندهـای اسـتعماری انگلسـتان در خلیج فارس 
و بندرعبـاس اشـاره می کنـد؛ موضوعـی کـه در اواخـر حکومـت قاجار، مناقشـات فراوانـی میان 
حکومت هـای ایـران و انگلسـتان بـه دنبـال داشـت و بسـیاری از نخبـگان منطقـه و ملی گرایـان 
ایـران در مـورد آن نگـران بودند و هشـدار می دادند. یکـی از اهداف این اقدام ـ احداث ایسـتگاه و 
خطـوط تلگـراف و تلفـن ـ بالابـردن پرچم انگلسـتان در ایـن مناطق، به مثابه ی بخشـی از خاک 

خـود بود.
اهمیـت تنگـه ی هرمـز و چنگ انـدازی بر این آبـراه مهم و اسـتراتژیک جهانـی، از همان آغاز 
رشـد سـرمایه داری، توسـعه ی دریانـوردی و کشـف سـرزمین های آفریقایـی و آسـیایی بـرای به 
اسـتعمار درآوردن آنهـا ـ از قرن شـانزدهم میـلادی معادل با دهم هجری ـ آغاز شـد که نمونه ی 
کامـل آن در خلیج فـارس، اشـغال هرمز اسـت. دولـت انگلیس پـس از ضعف امپراتـوری پرتغال، 
وارث سـیادت دریایـی در خلیج فـارس شـد کـه تـا اواسـط قرن بیسـتم، کجدار و مریـز همچنان 

ادامه داشـت.
در قــرن نوزدهــم بــه دلیــل دگرگونی هایــی کــه در نظــام سیاســی و اقتصــادی جهــان روی 
 داده  بــود، لــزوم ارتبــاط هرچــه ســریع تر مأمــوران انگلیســی بــا مرکــز فرماندهــی خــود ـ لنــدن 
ـ  بیــش از پیــش احســاس می شــد. دولــت انگلســتان نیــز لازم دیــده بــود تــا ارتبــاط خــود را 
از بمبئــی بــه خلیج فــارس و از آنجــا بــه انگلســتان مســتحکم تر کنــد تــا سیاســت فعال تــری در 
منطقــه ایفــا نمایــد؛ از این رو برای حفظ مســتعمرات خود در هندوســتان، از طریــق دروازه ی آن 
ـ خلیج فــارس ـ لازم دیــد کــه حضــور خــود را در ایــن منطقــه تحکیــم بخشــد. یکــی از راه هــای 
آن تأســیس کنســولگری و تلگراف خانــه در خلیج فــارس بــود تــا بمبئــی را بــه جاســک، جزایــر 
هنــگام، قشــم، بندرعبــاس، کرمــان و ســرانجام تهــران متصــل کنــد. در ســال های نخســتین 
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دهــه ی هشــتاد )قــرن ســیزدهم ه.ق.( انگلســتان تــلاش خــود را بــرای تأســیس تلگراف خانــه در 
بنــادر و جزایــر خلیج فــارس آغــاز کــرد و در ســال 1280 ه.ق. / 1863 م.  ]1242 ه. ش.[ 
ــه ی  ــال 1285 ه. ق.  ]1247 ه. ش.[ تلگراف خان ــا در س ــید. آنه ــران رس ــه ای ــراف ب ــیم تلگ س
هنــگام را بــه همــراه ســاختمان آن و مایحتــاج زندگانــی خــود بنــا نمودنــد و پرچــم خــود را در 
ایــن جزایــر برافراشــتند. ایــن ســیم تلگــراف بعــداً از هنــگام بــه قشــم و بندرعبــاس منتقل شــد 

)سدیدالســلطنه کبابــی، 1342: 134 و غلامرضــا زعیمــی، 1393: 127-149(.
ایـن واقعـه نـه تنهـا در میـان نخبـگان جامعـه، بلکـه در میـان مردمـان عـادی منطقـه نیز 
واکنش هـای زیـادی بـه همـراه داشـت و مـردم بـه شـیوه های مختلـف در مـورد آن اظهارنظـر 
می کردنـد؛ یکـی از ایـن واکنش ها، ترانه ی طنزی اسـت که بـا تحریف دوبیتی باباطاهـر درباره ی 
یکـی از رؤسـای انگلیسـی تلگراف خانـه بـه نام »لبو«  سـروده شـده  و سـدید بخشـی از آن را در 

کتـاب »بندرعبـاس و خلیج فـارس« نقـل کرده اسـت:
بشُِم واشُم از این هنگامه در شُم                  بشُِم از قشم و از بندر به در شُم
نویسُم نامه ای بهر »لبو« من                       که این دیری بسه یا دیرتر شُم
)سدیدالسلطنه کبابی، 1342: 135(.

نصـرکِ تیزبیـن نیـز تحـت تأثیـر جریان هـا و کش مکش هایـی کـه وجـود داشته اسـت، بـا 
بدبینـی بـه موضـوع احـداث تلگراف خانـه می نگـرد و ترانـه ی فـوق را می سـراید. او برخوردهای 
قوم گرایانـه و هویت هـای بومـی خود را با برجسـته نمایی »خـود« بندری و ایرانی، و حاشـیه رانی 
انگلیسـی ها با برچسـب های تحقیرآمیـز »فرنگی«، »کافر« و »بت پرسـت« یا اینکه فرنگی سـیم 
هجـران و جدایـی را کشـیده اسـت و اینکـه اگر دسـت از پا خطا کند بـه دریا می اندازیمـش و ... 

خشـم و نارضایتی خـود را بیـان می کند. 
این گونـه واکنش هـا و دوگانه هـای مسـلمان ـ فرنگـی، مسـلمان ـ کافر، بندری ـ سـرحدی و 
خـودی ـ غیرخـودی در فرهنـگ منطقـه سـابقه ای دیرینـه دارد. گویی حافظـه ی تاریخی مردم 
از واقعـه ی اشـغال منطقـه بـه دسـت پرتغالی هـا در پنـج قـرن پیـش، هنـوز از یـاد نرفتـه ؛ زیرا 
ایـن وقایـع در ادبیـات مکتـوب هرمـزگان نیـز انعکاس زیادی داشته اسـت. سـراینده ی ناشـناس 
جنگ نامه ی کشـم ـ که آن مثنوی نیز سـروده ای عامیانه اسـت ـ در مثنوی خود، از تقابل میان 
ایرانیان و پرتغالی ها برای آزادسـازی جزیره ی قشـم از همین الفاظ و ادبیات اسـتفاده کرده اسـت. 
او در آن زمـان کـه مفهومـی از هویـت ملـی در میان نبـود، هویت جغرافیایی و قومـی را با هویت 
نیرومنـد دینـی درآمیخت و بیگانـگان را با ترکیباتی مانند فرنگی کافر، فرنگی گبر، فرنگی سـگ 

بدسـگال، گبـر خـر، سـگ ناجوانمـرد و ... به باد انتقـاد گرفت و بـر آنها تاخت:
چو الف و ثلاثین بد از هجر سال                        بیامد یکی لشکر از پرتگال
به هم باز کردند بنیاد جنگ                          سپاه مسلمان و اهل فرنگ ...
شنیدم یک روز وقت زوال                             فرنگان شوم سگ بدسگال ...
)وثوقی و دیگران، 1384: 7(. یا بیت زیر:
به اقبال نواب عالی با عدل و داد                      مسلمان شکست فرنگی بداد
)همان: 11(.
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ــود در  ــع خ ــظ مناف ــرای حف ــال 1907م. ] 1286ه. ش[ انگلســتان ب ــرارداد س ــس از امضــاء ق »پ
مناطــق جنوبــی ایــران، عــلاوه بــر خطــوط تلگــراف در پــی احــداث یــک راه شوســه میــان بندرعبــاس و 
کرمــان برآمــد. ایــن راه نقــش مهمــی در انتقــال نیروهــای وابســطه بــه انگلیــس s.p.r. )پلیــس جنــوب( 
ــار  ــود کــه اخب ــن ب ــا ای ــه انگلیســی ها داشــت. موفقیــت دیگــر بریتانی ــرای شــورش ســعیدآباد علی ب
داخلــی ایــران را بــه ســرعت مخابــره می کردنــد. ســرانجام دولــت انگلســتان در ســال 1324 ه.ق. ]1286 
ه.ش.[ درصــدد برآمــد تــا ســیم تلگــراف بندرعبــاس را بــه کرمــان متصــل نمایــد سیم کشــی از محــل 
کنســولگری انگلیــس در بندرعبــاس ]کــوی ســیم بالای فعلــی[ بــه ســمت کرمــان هفــت مــاه طــول 
کشــید و در ســال 1907م. ]1286 ه.ش.[. تلگراف خانــه ای در بافــت ایجــاد شــد.« )سدیدالســلطنه کبابــی، 

1342: 271و270(.

4-2- کشف حجاب و متحدالشکل کردن لباس زنان و مردان
ــر  ــخص و در نظ ــزی مش ــدون برنامه ری ــه، ب ــازی جامع ــرای نوس ــاه ب ــت های رضاش سیاس
گرفتــن ریشــه های دینــی و فرهنگــی ملــت ایــران بــود و از درون جامعــه نشــأت نمی گرفــت، 
بلکــه آمرانــه و از بــالا و همــراه بــا زور و تهدیــد و ارعــاب و بهره کشــی از طبقــات پاییــن جامعــه 
ــا مردمــی  بــود. وی در آرزوی دیرینــه ی تبدیــل امپراتــوری چنــد  قومــی بــه دولتــی واحــد، ب
واحــد، بــا یــک قــوم، یــک زبــان، یــک فرهنــگ و یــک قــدرت سیاســی بــود و بــرای رســیدن 
بــه ایــن هــدف بــه کارهــای نســنجیده و عجولانــه و ظاهرنمایانــه ای پرداخــت؛ مثلًا »در اواســط 
مــرداد 1306 دولــت ایــران تصمیــم گرفــت، کلاه پهلــوی را  کــه مشــابه کلاه کپــی فرانســه بود، 
بــه عنــوان کلاه رســمی مــردان ایرانــی بــاب کنــد. عرضــه داشــت کلاه جدیــد همزمــان بــود بــا 
تصویــب قانــون نظــام وظیفــه و عرفــی کــردن دســتگاه قضایــی کــه همــه بــه ناآرامــی گســترده 

در کشــور منجــر شــد.« )اتابکــی، 1385: 195(.
ــی و  ــای ســنتی را غیرقانون ــز لباس ه ــس نی ــا فشــار رضاشــاه، مجل در ســال 1307ه.ش ب
مــردان را ـ بــه جــز روحانیــون رســمی ـ بــه پوشــیدن لباس هــای مــدل غربــی و کلاه  پهلــوی 
ــن  ــی ـ جایگزی ــدی اروپای ــی ـ کلاه نم ــال، کلاه بین الملل ــت س ــس از هش ــرد. پ ــف ک موظ
ــه ی نهــم  ــون حــذف القــاب )مصوب ــده پــس از قان کلاه پهلــوی شــد و عناویــن افتخــاری باقیمان
مــرداد 1304( را نیــز منســوخ و بــه تقلیــد از ماشــین تبلیغاتــی ایتالیای فاشیســت و آلمــان نازی، 
ــه  ــی را ب ــه و برنامه هــای رادیوی ــه، روزنام ــاب، مجل ــکار ایجــاد کــرد و کت ــرورش اف ســازمان پ

ــوژی و افــکار خــود درآورد. خدمــت ایدئول
رضاشــاه بــه دنبــال اقداماتــی کــه قبــلًا بــرای بهبــود موقعیــت زنــان بــه اجــرا درآورده بــود، 
در ســال 1313ه.ش. بلافاصلــه پــس از دیــدار از ترکیــه ـ کــه در آنجــا نیــز مصطفــی کمــال 
آتاتــورک بــه اقدامــات مشــابهی دســت زده بــود ـ اقداماتــی آغــاز شــد و مؤسســات آموزشــی بــه 
ویــژه دانشــگاه تهــران درهــای خــود را بــه روی زنــان بــاز کــرد. اماکــن عمومــی مانند ســینماها، 
کافه هــا و هتل هــا در صــورت تبعیــض قائــل شــدن میــان زن و مــرد، می بایســت جریمه هــای 
ســنگینی پرداخــت کننــد و بــه دنبال آن رضاشــاه دســتور کشــف حجــاب داد و پوشــیدن چادر 
ــان، بلکــه نوعــی ســرکوب قلمــداد  ــه آزادی زن ــن اقدامــات را ن ــا مــردم ای را ممنــوع کــرد. ام

ــان، 1387: 176-180(. ــک. آبراهامی ــد )ن می کردن
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)ذوالفقاری، بی تا: 37 و 36(.
یا در ترانه ای دیگر کلاه پهلوی را به سخره می گیرد:

Konduk kolâhen ey šâhکُندوک کلاهِن ای شاه

Katel gavâhen ey šâh کِتَل گواهِن ای شاه

)همان: 86(.
ــه هیــچ وجــه  شــکی نیســت کــه مــردم ســنتی و عقــب نگه داشــته شــده ی آن روزگار، ب
ــا  ــگان ی ــه نخب ــا توســل ب ــه را نداشــتند و ب ــن تحــولات عجولان ــرش ای ــی پذی آمادگــی ذهن
کســانی کــه از زبــان آنهــا ســخن می گفتنــد، نســبت بــه ایــن رویدادهــا واکنــش نشــان دادنــد. 
ــر نوســازی و  ــوق، نارضایتــی مــردم را از اقدامــات نســنجیده ی رضاشــاه مبنــی ب ترانه هــای ف
مدرنیســم آمرانــه، بــه خوبــی نشــان می دهــد. بــه روایــت برخــی از مطلعیــن محلــی )گفت و گــو 
ــال و ســایر  ــزم، زغ ــروش ســبزیجات، هی ــرای ف ــا غــلام خودســتان(، حتــی روســتاییانی کــه ب ب
ــدن پلیــس و نیــروی انتظامــی  ــد، پــس از دی ــه شــهر بندرعبــاس می آمدن مایحتــاج مــردم ب
ــا بــار آن رهــا  کــه بازوهــای اجرایــی سیاســت های او بودنــد، الاغ یــا گاری و بســاط خــود را ب
می کردنــد و پــا بــه فــرار می گذاشــتند؛ در غیــر ایــن صــورت، لنُــگ، لنکوتــه، لجــک و عمامــه ی 
ــان  ــان زن ــن س ــه همی ــد. ب ــت می کردن ــا را لخ ــد و آنه ــته می ش ــس برداش ــط پلی ــا توس آنه
برقع پــوش نیــز بــه دســتور پلیــس رضاشــاه، مجبــور می شــدند یــا برقــع )روبنــده( را از صــورت 

ــه مکان هــای عمومــی شــهر وارد نشــوند. ــا ب ــد، ی بردارن
مخالفـت طبقـه ی متوسـط بـا رژیـم رضاشـاه، در سـال های 1305، 1306، 1314 و 1315 
آشـکار شـد. اعتراضـات 1305 و 1306 واکنشـی بـود بـه اجـرای قوانیـن غیردینـی داور ـ وزیـر 

دادگسـتری ـ و اعـزام جوانـان بـه خدمت سـربازی:
čuko mabari ejbâriچوکُ مَبَری اجِباری

ke doxton gonâhen ey šâhکه دُختُ گناهَن ای شاه

)همان: 86(.

zanon marey dâman kašonزَننُ مری دامن کَشُن

         pâ manosi ru xiyâbonپا مَنسی رو خیابنُ

borka az rut akanenبرُکه از روت اکَنَن

   honden az tehrân telgerâfهُندِن از تهران تلگراف            

bâzâr e,lân akonenبازار اعلان اکَُنن

     kolâ šovârden bey zanonکلاه شواردِن بی زنن             

borka az rut akanenبرُکَه از روت اکََنِن

            borka az rut akanenبرُکَه از روت اکََنِن           
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و نا آرامی هـای سـال های 1315- 1314 ه.ش. کـه به علت کشـف حجاب زنـان و ترویج کلاه 
بین المللی آغاز شـد، شـکاف بین مردم و شـاه را گسـترش داد.

در یکـی از اسـناد حکومـت دشـتی و دشتسـتان، سدیدالسـلطنه ی کبابی در گزارشـی انتقاد 
خـود را از اجـرای قانـون متحدالشـکل کـردن لبـاس در بندرلنگـه ایـن چنین بیان کرده اسـت:

راجــع بــه متحدالشــکل کــردن، وضعیــات بندرلنگــه و بنــادر شــیبکوه به غیــر از بنــادر دیگر 
اســت؛ چــون بیشــتر ســکنه ی آن را تــازی نژادهــا تشــکیل داده انــد و بــه ملاحظــه ی قــرب جوار 
بــا دوبــی و بنــادر عمــان، بــه انــدک فشــار موجــب مهاجــرت اهالــی می شــود. چنــان کــه در 
ســده ی 1319 ه.ق. ]1280 ه.ش[ حکومــت بنــادر لنگــه احصائیــه نمــود و نفــوس آن ســی و 
هفــت هــزار نفــر شــده و امــروز هــرگاه بــه شــمار آینــد، هفــت هــزار نفــر هــم نخواهــد بــود. 
علــت مهاجــرت، ایجــاد گمرکــی بــه ریاســت بلجیکی هــا بــود. هــر چــه فشــارهای دیگــر مزیــد 
ــاس متحدالشــکل  ــن لحــاظ ســخت گیری و لب ــه همی ــد شــده و ب ــم مزی شــد، مهاجــرت ه
صحیــح نبــوده. حالــت حالیــه، تقریبــاً ســه ربــع ســکنه کلاه پهلــوی پوشــیده اند. در تابســتان 
ــه غیــر از  ــا فوطــه اســت. ب ــازک ی ــی لباسشــان پیراهــن بلنــد و شــلوار ن و بهــار، عمــوم اهال
جوان هــا و اشــخاص متجــدد کــه کــت و شــلوار پوشــیده ... هــرگاه حکــم اجبــار پیــش آیــد، 

عــده ی دیگــر بــاز مهاجــرت خواهنــد نمــود... )نقــوی و محســنی، 1395: بی جــا(.

4ـ3ـ قانون نظام  وظیفه ی اجباری
در آخریــن روزهــای مجلــس چهــارم، رضاخــان لایحــه ی نظــام وظیفــه ی اجبــاری را بــه 
مجلــس داد. در ایــن لایحــه پیشــنهاد شــده بــود کــه مــردان جــوان بایــد دو ســال کامــل در 
خدمــت نیروهــای مســلح قــرار گیرنــد. به نظــر رضاخــان ســربازگیری عمومــی، ارتــش حرفه ای 
را در حقیقــت بــه ارتــش ملــی تبدیــل می کــرد. بــه اعتقــاد بیشــتر زمیــن داران بــزرگ، چنیــن 
نظــام  وظیفــه ای اقتــدار پدرانــه ی آنهــا را از بیــن می بــرد و نیــروی کار اصلــی را از روستاهایشــان 
خــارج می کــرد و از دیــدگاه علمــا بــه ویــژه آیــت الله مــدرس، تلقیــن و آمــوزش در یــک نهــاد 
ــت عمومــی را فاســد  ــی، اخــلاق اجتماعــی و دیان ــا اداره ی افســران ضــد  روحان غیر مذهبــی ب
می کــرد. بنابــر فتواهــای جداگانــه ی برخــی از علمــا، خدمــت نظــام، اصــول تشــیع و بنیادهــای 

اســلامی را بــه خطــر می انداخــت )نک.آبراهامیــان، 1387: 164 و مــک دانیــل، 1389: 87-102(.
نصرک در این مورد سروده است:

do sâl bey pose mâ eĵbâri šoboدو سال بی پسُ ما اجباری شُبُ

        bey zan pose mâ bigâri šoboبی زن پسُ ما بیغاری شُبُ

)ذوالفقاری، بی تا: 70(.  
  یا در ترانه ای دیگر:

nezâm vazifa šoborden bey kâsemنظام وظیفه شُبردِن بی کاسم

az sokmati i:kâsem dar safar bu از سُکمتیِ ایِ کاسم در سفر بو

xeĵâlti bâ nemekou kalsafar buخجالتی با نمِِکو کَل صفر بو

)همان: 55(.  
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  و در ترانه ای دیگر که قبلًا نیز به آن اشاره شد: 

)ذوالفقاری، بی تا: 86(.                                                                          
بــه تصریــح بیشــتر منابــع تاریخــی ایــن خطــه و اســناد و گواهی هــای موجــود، قانــون نظام 
 وظیفــه ی عمومــی یکــی از عوامــل مهــم مهاجــرت افــراد و نیروهــای کار جــوان بــه کشــورهای 
حاشــیه ی خلیج فــارس، یــا فــرار و مخفــی شــدن و پنــاه بــردن آنــان بــه روســتاها و آبادی هــای 
ــاب،  ــاس، مین ــد بندرعب ــه مانن ــن منطق ــهرهای ای ــیاری از ش ــر بس ــن ام ــد. ای ــاده ش دور افت
ــال اقتصــادی  ــره ی  قشــم را دچــار اختــلال اقتصــادی نمــود و نیروهــای فع بندرلنگــه و جزی
ــواده ی  ــهر و خان ــال از ش ــدت دو س ــان م ــه، آن ــر اینک ــاف ب ــرد. مض ــهرها دور ک ــن ش را از ای
ــن  ــم ای ــی علی رغ ــده می شــدند، ول ــب ران ــه عق ــه ب خــود دور و از چرخــه ی اقتصــادی جامع
پیامدهــای اقتصــادی و اجتماعــی کــه بــرآن متصــور بــود و بــا وجــود مخالفت هــای نماینــدگان 
مجلــس شــورای ملی و راضــی نبــودن آنهــا »رضاخــان فرصــت را غنیمــت شــمرد تــا در فاصله ی 
ــه بعــد  ــا اصلاح طلبــان غیرمذهبــی کــه در ســال 1285 ب میــان مجلــس چهــارم و پنجــم، ب
طرفــدار نظریــه ی ســربازگیری عمومــی بودنــد، متحــد شــود. رضاخــان بــا بــه کارگیــری ارتــش 
بــرای دســتکاری در انتخابــات، بیشــتر حوزه هــای قبیلــه ای توانســت اکثریتــی مؤثــر از حــزب 
سوسیالیســت و حــزب تجــدد را وارد مجلــس جدیــد کنــد. ایــن اکثریــت بلافاصله بــه اصلاحات 
گســترده ای دســت زدنــد، رضاخــان را بــه عنــوان نخســت وزیر انتخــاب کردنــد و مجلــس جدید 
لایحــه ی نظام وظیفــه ی اجبــاری را در ســال 1304 تصویــب کــرد.« )آبراهامیــان، 1387: 165و164(.

4ـ4ـ جزیره ی باسعیدو در روابط ایران با انگلستان
ey dovou ey dovou bey mâ šobo bâseiduای دوو، ای دوو، بیِ ما شُبو باسیدو

bâseidu va i:xâši zoqâl ba poštmo šokašiباسیدو وا ای خاشی، زغال به پشتمُ شُکشی

)ترانه  های نویافته ی نصرک به نقل از محمد زرپور(.

باسـعیدو یکی از بندرگاه های دماغه ی شـمالی جزیره ی قشـم اسـت. در دوران فتحعلی شـاه 
قاجـار، انگلسـتان از پادشـاه قاجـار اجـازه گرفت تـا در آن مکان، پایـگاه نیروی دریایـی بزرگی را 
تأسـیس کنـد. ایـن پایـگاه دارای چندیـن آسایشـگاه برای سـربازان، انبـار زغال، بهـداری، زمین 
 ورزشـی، تأسیسـات بی سیم و اسـکله بود و ظاهراً برای مبارزه با دزدان دریایی قبیله ی »جواسم« 
و اعـراب »بنـی هولـه« و جلوگیـری از تجـارت برده احداث شـده بود؛ امـا آنها این پایـگاه را برای 
سـرکوبی اعـراب سـواحل خلیج فارس، انهدام نـاوگان دریایـی و بازرگانی ایران، مراقبـت بر اوضاع 
سیاسـی سـواحل خلیج فـارس و نظارت بر اعمال و اقدامات سیاسـی دولت هـای اروپایی در خلیج 

فارس مورد اسـتفاده قـرار داد.

čuko mabari eĵbâriچوکُ مَبَری اجِباری

ke doxto gonâhe ey šâhکه دُختُ گناهن ای شاه
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احمـد اقتـداری در مقالـه ی »حقوق حقـه ی ایران بر چهـار جزیره ی تنب بـزرگ و کوچک و 
ابوموسی و باسـعیدو« می نویسد:

در سـال 1909م. / 1326ه. ق. ]1288ه. ش.[ پـس از سـی سـال کـه فعالیـت انگلیس در آن 
جزیره به چشـم نمی خورد، بار دیگر انبارهای زغال جزیره را برای سـوخت کشـتی های انگلیسـی 
ذخیـره کردنـد ـ کـه بعدهـا در جنـگ  جهانـی اول اسـتفاده شـد ـ و پرچم انگلیـس همچنان بر 
فراز پایگاه باسـعیدو برافراشـته  شـد. آن منطقه به باسـعیدوی انگلستان معروف شـد و رفته رفته 
بـه عنـوان مالـک آن منطقـه، اراضی اطـراف را نیز تصـرف کردند، سـاختمان های زیـادی در آن 
احـداث شـد و اتبـاع انگلیسـی زیـادی نیـز در آن مقیم شـدند. انگلیسـی ها علاوه بر باسـعیدو با 
اشـغال جزیره های هرمز، قشـم، ابوموسـی، تنب، بحریـن، غنم، آن مکان ها را بـه صورت پایگاهی 
مسـتحکم درآوردنـد و موفـق شـدند سراسـر خلیج فـارس را تحت کنتـرل و نفوذ خـود درآورند. 
بـا تغییـر فرمانـده ی نیـروی دریایـی انگلیـس، او پایگاه باسـعیدو را بهتریـن نقطه برای اسـتقرار 
قـوای عمـده ی دریایی تشـخیص داد و به توسـعه ی آن پرداخـت، ولی مرگ به وسـیله ی مالاریا، 
بیمـاری رشـته و حصبـه در این پایگاه، موجب شـد تا فرمانده ی نظامی انگلیسـی دسـتور تخلیه 
و تقلیـل تمرکـز نیـروی دریایـی ایـن منطقـه را صـادر کنـد. اما آنهـا تأسیسـات خـود را در این 
جزیـره حفـظ کردنـد و یکی از اتبـاع ایرانی به نام »حسـین محمد« را به سرپرسـتی ابنیه ی خود 

برگزیدنـد و شـعبه ای از تلگراف خانـه ی »هنـدواروپ« را نیـز به آنجـا منتقل کردند. 
 شــیوع ایــن بیماری هــا کــه انگلیســی ها را فــراری داد، دامن گیــر اهالــی جزیــره نیــز شــد. 
یکــی از مبتلایــان بــه مــرض رشــته )پیــوک یــا نــارو(، خــود نصــرک بــود کــه احتمــالاً در همیــن 
ســال ها در جزیــره ی قشــم و باســعیدو می زیســت . دو خواهــر نصــرک نیــز در قشــم و باســعیدو 
می زیســتند و در همــان مــکان دفــن شــده اند. او ترانــه ای دربــاره ی ایــن بیمــاری خــود ســروده 

و از درد و رنــج آن نالیده اســت:
 ey dâd-o-bidâd az setame nâruای دادو بیداد از ستم نارو

      ey nâla-vo-faryâd az setame nâruای ناله و فریاد از ستم نارو         

mardone nâmâvar zanone mâ peykarمَردُن نام آور، زَننُ ماه پیکر

xâften ba ruye bastar az setame nâruخافتَن به روی بسَتر، از ستمِ نارو

)ذوالفقاری، بی تا: 91(.

اقتداری در ادامه ی همان مقاله می نویسد:
»پــس از تأســیس نیــروی دریایــی ایــران در ســال 1311 یــک ســال بعــد در ســال 1312، دریــادار 
باینــدر بــا نــاو پلنــگ مأموریــت خــود را انجــام داد و پرچــم انگلســتان را در باســعیدو پاییــن کشــید و به 
جــای آن پرچــم ایــران را برافراشــت. ایــن واقعــه باعــث گفت و گــو و کش مکــش زیــادی بیــن ایــران و 
انگلســتان شــد و موضــوع بــه مجلــس قانون گــذاری ایــران و انگلســتان و جامعــه ی ملــل نیــز کشــیده 
شــد. پــس از برداشــتن پرچــم انگلیــس از باســعیدو، پرچــم آن کشــور از جزایــر هنــگام، هرمــز، بوشــهر 
ــر روی چراغ هــای دریایــی برافراشــته می شــد، نیــز برداشــته شــد و باســعیدوی قشــم پــس از  کــه ب

یکصــد ویــک ســال بــه آب و خــاک ایــران بازگشــت.« )اقتــداری، 1371: 382ـ377(.
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4-5- اوضاع اقتصادی و اجتماعی بندرعباس
4-5-1- اختلافات طبقاتی و نابرابری اجتماعی

           banderabâsi nemat geronenبندرعباسی نعِمت گرُنن
             banderabâsi ĵâye ĵâhelonenبندرعباسی جای جاهلُنِن  

           … ba nesf šov qruxte zaneبه نصِفِ شو گُروختن زَنِ...

         ke Fetna az zanone tâĵeronen که فتنه از زننُ تاجرُنن  

   kašidan ran-ĵe-bad nâmi faxironکَشیدِن رنج و بدنامی فخیرن

    ke fetna zir sar heidar bâdiyonenکه فتنه زیر سر حیدر بادیونن

)ذوالفقاری، بی تا: 91(.

ــه  ــی و ب ــای طبقات ــاس، تفاوت ه ــادی بندرعب ــت اقتص ــه وضعی ــه ب ــن تران ــرک در ای نص
ــاس در  ــی کــه بندرعب ــی زمان ــد؛ یعن ــن شــهر اشــاره می کن ــع ســال 1307 ای خصــوص وقای
حــدود ده هــزار نفــر جمعیــت داشــت و کســب و کار عمــده ی اهالــی، ماهیگیــری، دریانــوردی 
و پیلــه وری بــود. در آن هنــگام، شــهربانی کل کشــور افــراد شــرور را بــرای تنبیــه از تهــران و 
ــه،  ــاس، بندرلنگ ــد بندرعب ــات مانن ــد امکان ــوا و فاق ــد آب و ه ــاط ب ــه نق ســایر شهرســتان ها، ب
خــارک و ... تبعیــد می کــرد. بندرعبــاس بــه دلیــل گرمــای شــدید و نبــودن امکانــات رفاهــی، 
ــن  ــی از معروف تری ــود. یک ــن ـ ب ــرور ـ جاهِلُ ــای ش ــکاران و آدم ه ــای تبه ــی از تبعیدگاه ه یک
آنهــا طیــب رضایــی اســت کــه از بــزن بهادرهــای معــروف میــدان تره بــار تهــران بــود. آنهــا در 
ســطح شــهر پراکنــده بودنــد و گــه گاه بــه زورگیــری و اذیــت و آزار مــردم، تجــاوز، چاقوکشــی و 
... می پرداختنــد؛ یعنــی ســال های نخســت حکومــت رضاشــاه کــه تــوأم بــا بی ثباتــی اقتصــادی، 
کم یابــی و گرانــی ارزاق عمومــی، ناامنــی و ... بــود، مــردم بی دفــاع شــهر بــرای مقابلــه بــا ایــن 
افــراد و محافظــت از جــان و مــال خــود، در هــر محلــه گروه هایــی از »جوانمــردان« داوطلــب 
ــه »حــزب گــرگاش«  ــرده شــده ب ــام ب ــد. یکــی از ایــن گروه هــا کــه از آن ن تشــکیل داده بودن

معــروف بــود )جلالــی، 1387: 80(. 
ــر جاهل هــا، از چنــد گــروه قدرتمنــد اقتصــادی دیگــر در  ــه عــلاوه ب نصــرک در ایــن تران
بندرعبــاس نــام بــرده اســت؛ یکــی از ایــن گروه هــا حیدرآبادی هــای مقیــم بندرعبــاس بوده انــد. 
وی در سرشــماری جمعیــت و مونوگرافــی بندرعبــاس در آن روزگار، در جایــی گفتــه اســت کــه 
حیدرآبادی هــا بیســت انبــار کالا، ســی و پنــج خانــه، چهــار تجارت خانه و هشــتاد و یک مغــازه را 
در مالکیــت خــود دارنــد و در جــای دیگــر طایفــه ی هندوهــای بندرعبــاس را بالغ بر هشــتاد نفر 
برشــمرده کــه اغلــب بــه صــورت مجــرد زندگــی کرده انــد و هــر دو ســال یک بــار جــای خــود را 
بــه نیرو هــای دیگــر می دهنــد. تجــار حیدرآبــادی مقیــم بندرعبــاس دو طایفــه بوده انــد؛ یــک 
طایفــه، اجدادشــان از حیدرآبــاد هند به بندرعبــاس آمده بودنــد و عمده ی تجارتشــان در واردات 
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از داخــل ایــران اســت، طایفــه ی دیگــر هنــدو نیز اهل ســند هســتند و عمــال و بلده ی شــکارپور 
محســوب می شــوند کــه بــه نمایندگــی از طــرف آنهــا بــه بندرعبــاس آمده انــد. منابــع ثــروت 
بندرعبــاس در دســت آنهــا اســت و وکلای آنهــا در کرمان انــد. هندوهــا نــه تنهــا از رباخــواری و 
وام دادن و صرافــی، بلکــه در ســلف خــری محصــولات کشــاورزی بندرعبــاس نیــز فعــال بوده اند. 
آنهــا محصــولات را بــا نصــف قیمــت، از قبــل خریــداری می نمودنــد. همین طــور، حوالــه و بــرات 
بمبئــی و کرایــه ی داخلــه را در اختیــار داشــته و اجنــاس خارجــه را از لنــدن و نقــاط دیگــر بــه 

وســیله ی اربابــان خــود وارد می نموده انــد )نــک، سدیدالســلطنه ی کبابی، 1342: 179(.
هندوها با دادن هدایایی به حاکم بندرعباس، محمدحسـن خان سـعدالملک، در سـال 1270 
ه. ش. معبـد باشـکوهی در بندرعبـاس بنـا کردنـد که محل نیایـش و اجرای مراسـم مذهبی آنها 
بـود و امـروزه یکـی از مکان هـای تاریخـی ایـن شـهر اسـت. ایـن نیـز یکـی از نشـانه های نفوذ و 

قـدرت اقتصـادی هندی هـا در این شـهر بود.
بـا توجـه بـه اوضاعـی کـه از وضعیـت اقتصـادی بندرعبـاس در دسـت اسـت، اقتصـاد ایـن 
شـهر بـر پایـه ی دریانـوردی، صیادی، کشـاورزی، صـادرات و واردات و حمل و نقـل می چرخید و 
نیرومندتریـن طبقـه از نظر اقتصادی و مالی، چند سـرمایه دار بومـی و حیدرآبادی های هندی تبار 
بودنـد. پس بی سـبب نیسـت کـه نصرک این ترانـه را سروده اسـت؛ زیرا او نیـز در زمره ی طبقه ی 
پایین دسـت و قشـر کارگـری بندرعبـاس قـرار داشـته و ایـن نابرابری طبقاتـی را به عینـه دیده، 

حـس نمـوده و در ایـن بین آشـکارا از این قشـر نام برده اسـت:
که فتنه زیر سر حیدر بادیونن                            که فتنه زیر سر زن تاجرونن

4-5-2- دیوان سالاری و مدیریت اقتصادی
در ایـن ترانه هـا تنهـا بـه موضـوع تبعیـض و اختلافـات طبقاتـی اشـاره نشده اسـت، بلکـه 
سـایر تحـولات اقتصـادی بندرعبـاس از ابتـدای حکومت رضاشـاه تا زمانـی کـه از بندرعباس به 
آفریقای جنوبـی تبعیـد می شـود نیـز به چشـم می خـورد. یکـی از ایـن وقایع به صورت شـفاهی 
دهـان بـه دهـان گشـته  و آن، ابـراز نارضایتـی رضاشـاه از رئیـس اداره ی گمـرک ـ که شـخصی 
غیربومی به نام »مینا« بود ـ در هنگام خروج از بندرعباس اسـت؛ چرا که رضاشـاه با مشـاهده ی 
وضعیـت اسـف بار گمرک و اسـکله ی بندرعباس، بـه او پرخاش و وی را توبیـخ می کند. آقای مینا 
مدتـی بعـد می میـرد. ایـن واقعـه در افواه عمومـی به صورت افسـانه درمی آید و شـایع می شـود: 

رضاشـاه بـه مینـا گفت برو بمیـر و مینا هـم از هیبـت او مرد.
 گمــرک و اســکله در آن زمــان، شــاهرگ حیاتــی اقتصــاد بندرعبــاس بــود. کارگران اســکله، 
بارانــدازان، حمــل دســتی بــار و کوله بــری بیشــتر بــه وســیله ی کارگــران بومــی سیاه پوســت 
ــود. در اســناد گمــرک بندرعبــاس نیــز در همــان  انجــام می شــد و ظاهــراً در انحصــار آنهــا ب
ــا »مشــهدی نجــف« ـ کــه  ــام قــرارداد حمال باشــی وجــود دارد کــه ب ــه ن زمــان، قــراردادی ب
نصــرک در منــزل او می زیســته و همــان جــا نیــز فــوت کــرده ـ موجــود اســت. آن قــرارداد را نیز 
سدیدالســلطنه ی کبابی در کتاب هــای »بندرعبــاس و خلیج فــارس« و »ســرزمین های شــمالی 
ــی  ــرارداد حمال باش ــام ق ــه ن ــش«، ب ــال پی ــد س ــان در ص ــارس و دریای عم ــون خلیج ف پیرام
ــلطنه کبابی، 1371: 252-254(.  ــی، 1342: 199-197؛ سدیدالس ــلطنه کباب ــت )سدیدالس ــت نموده اس ثب
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ــران  ــا کارگ ــت ب ــی و الف ــل نزدیک ــه دلی ــا«، ب ــرک، »مین ــس گم ــوت رئی ــس از ف ــرک پ نص
گمــرک، همچنیــن شــرکت گاه و بیــگاه نصــرک در شــادخواری ها و شب نشــینی های رئیــس 
و کارمنــدان گمــرک بندرعبــاس و اجــرای موســیقی بــرای آنهــا )گفت و گــو بــا غــلام خودســتان( از 

ــر را سروده اســت: ــه زی ــر شــده و تران مــرگ او متأث
ey xalq bar sar bezani ke ra,ise gomrok mordenای خلق بر سر بزِنی که رئیسِ گمرک مُردن  

                                                                         ba sina xanĵar bezani ke ra,ise gomrok mordبه سینه خَنجَر بزنی که رئیس گمرک مُردن

                                                                         vaxti ke mord xâri šoke tu mâšine bâri šoke وقتی که مُرد خواری شُکِه، تو ماشین باری شُکِه

mehnat-o-qam yâri šoke ke ra,ise gomrok mordenمِحنت و غم یاری شُکِه، که رئیس گمرک مُردن

    )ترانه های نویافته ی نصرک به نقل از محمد زرپور(.

4ـ5ـ3ـ نوسازی و توسعه ی اقتصادی بندرعباس
ــرد؛  ــتجو ک ــا جس ــن ترانه ه ــان ای ــوان از می ــز می ت ــاس را نی ــادی بندرعب ــولات اقتص تح
یعنــی نوســازی آمرانــه ی رضاشــاه کــه می خواســت آن را بــه زور اســلحه و چمــاق و بهره کشــی 
از طبقــه ی فرودســت جامعــه عملــی نمایــد، هــر چنــد کــه عامــه ی مــردم نیــز از آن ســود و 
ــته از درون  ــی و برنخاس ــدون و علم ــه ی م ــدون برنام ــات ب ــن اصلاح ــا ای ــد، ام ــره می بردن به
جامعــه بــود. یکــی از ایــن اقدامــات در بندرعبــاس کــه موجــب ایجاد اشــتغال و گســترش شــهر 
شــد، احــداث کارخانــه ی اطلــس )نــک. ســایبانی، 1386: 118( در ســال 1315 بــود کــه بــا طراحــی 
مهندســان هلنــدی انجــام و دو ســال بعــد بــه کارخانــه ی شــیلات بندرعبــاس تبدیــل شــد و 
بســیاری از کارگــران و ماهی گیــران و شــناورهای دریایــی از آن بهره منــد شــدند. مــورد دیگــر 
کمــک بــه راه انــدازی کارخانــه ی ریســندگی خنجــی در کــوی خواجه عطــاء بندرعبــاس بــود 
)نــک، همــان: 118 و جلالــی، 1387: 80( کــه نزدیــک بــه هــزار و پانصــد نفــر کارگــر در ســه شــیفت، 
ــتادند و  ــران می فرس ــل ای ــه داخ ــده را ب ــد ش ــای تولی ــد و نخ ه ــه کار می کردن در آن کارخان
ــاجی  ــای نس ــان کارخانه ه ــه در آن زم ــد ک ــادر می ش ــان ص ــه اصفه ــده ی آن ب ــمت عم قس

زیــادی در آن شــهر فعــال بــود و بــه منچســتر ایــران معــروف شــده بــود.
احـداث ایـن کارخانـه تحـولات زیـادی در بندرعبـاس ایجاد کـرد؛ چـه از لحاظ تعـداد قابل 
ملاحظـه ی کارگـران کـه بـه همـراه خانواده هـای خـود از اطراف شـهر بـه بندرعبـاس مهاجرت 
کردنـد ـ براسـاس آمـار در ایـن سـال ها جمعیـت بندرعبـاس از ده هزار نفـر در ابتـدای حکومت 
رضاشـاه به هفده هزار نفر بالغ شـده اسـت ـ و چه از نظر مشـاغل وابسـته  به آن مانند حمل و نقل 
دریایـی و زمینـی و خدمـات جنبـی آن. ایـن کارخانه که پـس از جنگ جهانی دوم تعطیل شـد، 
به وسـیله ی مهندسـین انگلیسـی راه اندازی و اداره می شـد و نظم و انظباط ویژه ای داشـت. برای 
کنتـرل نیـروی عظیـم کارگـری آن بـه چندین نفـر بـازرس، سـرکارگر و نیروهـای انتظامی نیاز 
بـود تـا بی وقفـه به حراسـت از آن مشـغول شـوند؛ گویا ایـن سرکشـی و نظارت با سـخت گیری 
و خشـونت نیـز تـوأم بوده اسـت. یکـی از ایـن بازرس هـا »حسـین ناخدایـی« نام داشـت. نصرک 
در یکـی از ترانه هـا، بـه کارگـران زن و مـرد کارخانـه ی خنجی که احتمـال دارد یکـی از آنها نیز 
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خودش باشـد، چنیـن هشـدار می دهد:
doxto horosti kalandar honden  دُختُ هُرُستی کلندر هُندِن

horosti kâr bokoni bâzras hondenهُرُستی کار بکُنی، بازرس هُندِن

vaxti hosein atâ vallâ âbru išaوَختی حسین اتَا واله آبرو ایِشه

kašida râst akont azant pâ goošaکَشیدَه راست اکَُنت، ازَنت پا گوشَه

vaxti hosein atâ hoseine nâkhodâeiوَختی حسین اتا، حسین ناخدایی

doxto kâr bokoni makoni nogâeiدُختُ کار بکنی و مکُنی نگاهی

biyâ bâzras ke bâlâ bâr agardetبیا بازرس که بالا بار اگردت

tofang bar kula-o-bâzâr agardetتفنگ بر کوله و بازار اگردت

biyâ bâzras ke bârâ bâzrasi konبیا بازرس که بارا بازرسی کن

boro kârxuney xonĵi sar rasi konبرو کارخونه ی خنجی سررسی کن

)ذوالفقاری، بی تا: 63(.

نصرک همچون مورخی متعهد علاوه بر توسـعه ی اقتصادی و نوسـازی بندرعباس، جغرافیای 
تاریخـی، محـل اسـتقرار مـردم و مکان هایـی را کـه در آن می زیسـته اند نیـز موردتوجـه قـرار 
داده اسـت. او در ترانـه ی زیـر، نـام محله هـای آباد بندرعبـاس در زمـان خود را ثبت نموده اسـت:

بشنو از کصه ی بندرعباس، زن و مرد از شراب الوان مست
bešnow az kessay banderabbas zan-o-mard az šarâbe alvân mast

چهاربرق اشرفی زنان، سنگل ساعت جوانان مست
čârbarq ašrafi zanon sangal-e-sâ,at  ĵavonon mast

مست سرریغ و جامه ی تمشید، خواجه طا گلرخان خندان مست
mast sariq-o-ĵâmeye tamšid xoâĵatâ golroxân xandân mast

مست پشُ شهر سنگسر بسیار، نابن سبزی و گلستون مست
mast poššahr sangsar besyâr nâban sabzi-o- goleston mast

مست گل کنی و اسپتال خونه، باغ گورن و شاه پریون مست
mast gelkani-o-espetâlxona bâq-e-gowron-o-šâheparion mast

مست و متهوش، پنج بابای زار جمله حمال و نقیبان مست
mast-o-mathuš panĵ bâbâye zâr ĵomla hammâl-o-naqibon mast
)ترانه های نویافته ی نصرک، نقل از محمد زرپور(.
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4-5-4- گرانی، قحطی و تورم اقتصادی
زمانـی که جنگ جهانی دوم شـروع می شـود و ایران توسـط قـوای متفقین اشـغال می گردد، 
به سـبب رکود اقتصادی و فشـار  مالیاتی و بالا رفتن دسـتمزد کارگران و ... کارخانه ی ریسـندگی 
خنجـی نیـز رونـق خـود را از دسـت می دهد که این امر مقارن اسـت با سـال 1328 )نـک. جلالی، 
1387: 80(. بـار دیگـر فشـار اقتصـادی، تـورم و گرانـی و کمبـود محصـولات غذایـی، گریبان گیر 

مـردم می شـود و نصـرک را وامی دارد تا بسـراید:
gandom-o-ĵow geronenگندم و جو گرُنن

                            az roxe bom zir biاز رُخِ بمُ زیر بیِ

gandom-o-ĵow ey delo jon zir biگندم و جو ای دل ای جان زیر بیِ

            rasme grâmâfon gom buرسمِ گرامافون گُم بو

kessey râdiyonenکصّه ی رادیوننِ

                    az rox-e-bom zir biاز رُخِ بمُ زیِر بیِ

)ذوالفقاری، بی تا: 83(.
این وضعیت در بین دو جنگ اول و دوم جهانی به صورت متناوب ادامه داشته است.

روزنامـه ی اطلاعـات در شـماره ی 24 آذرمـاه 1309 نوشـته اسـت: »بازار تجـارت بندرعباس 
فعـلًا سـاکت و اجنـاس قدری تنزل کرده اسـت، ولی گندم بـه گرانی یک من، دو قـران و دو قران 

و نیـم باقی مانده اسـت و احتمـال زیادتر هـم دارد ... .« )حبیبی و انـوری، 1387: 226(.
یکـی دیگـر از نمونه هـای فقر اقتصادی کـه در ترانه های نصرک نمود پیدا کرده اسـت، قحطی 
و گرسـنگی و ناامنـی اسـت؛ زیرا جنگ  جهانـی اول و دوم عـلاوه بر معضلات داخلـی، خرابی های 
جدیـدی بـرای ایـران بـه بـار آورد. بـه دلیل وقـوع آشـوب و جنگ های داخلـی در سراسـر ایران، 
خطـر تجزیـه ی بخش هایی از کشـور وجود داشـت و عملًا این کشـور بـه میـدان کارزار نیروهای 
متخاصـم تقسـیم شـده بود؛ بسـیاری از مـردم کشـته شـدند، ارتش مهاجـم زمین هـای مزروعی 
آنـان را آتـش زد. از طـرف دیگر، کشـاورزان را از مـزارع جمع آوری و آنها را مجبـور کردند تا روی 
پروژه هـای نظامـی کار کنند. سیسـتم های آبیـاری که نیاز بـه مراقبت و نگهداری دقیق داشـت، 
از میـان  رفـت و زمین هـای مزروعی و احشـام تقلیل یافت. جنگ ها موجب افت جمعیت شـهری 
نیـز شـد. قـدرت دولت های مرکزی تقلیـل یافت. ملاکین محلی و رؤسـای قبایـل فرصت یافتند 
تـا دوبـاره ادعای اسـتقلال کنند و قدرت خود را بازسـازی نمایند. در نتیجـه ی تاخت و تاز غربی ها 
در زمـان جنـگ، برداشـت کـم محصـول، نیـاز وافـر قـوای خارجـی بـه موادغذایی و بدتر شـدن 
سیسـتم توزیع کالا، در سراسـر ایران قحطی های شـدیدی روی داد. ملاکین به وسـیله ی عوامل 
خـود و مقامـات دولتـی، این قحطی ها را با ذخیره سـازی و احتکار کالا تشـدید کردنـد )نک. کدی، 

1387: 230(. بایـد بـه این رویدادها خشکسـالی را نیـز اضافه کرد:
»در قحط سـالی دهـه ی بیسـت کـه وحـوشِ تپه هـا و کوهپایه هـای اطراف به شـهر سـرازیر 
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می شـوند، بـه کودکان هجـوم می آورند، یوزپلنگ گرسـنه به خانه ها شـبیخون زده و کـودکان را 
می ربـود. وحشـت و اضطـراب مـردم، فقـدان امنیت در شـهر، جاده هـا و روسـتاها، و در این میان 
فقـر و تنگدسـتی بهانـه می شـود تا عـده ای بر جاده ها و گردنه ها به کمین بنشـینند و مسـافران 
را چپـاول کننـد. نبـود آسـایش، امنیـت با چه قـدرت و زیبایـی در ترانـه ی یوزپلنگ تبلـور پیدا 

می کنـد.« )ذوالفقاری، بی تـا: 10و9(.
در یکـی دو دهـه، قبـل از بـروز ایـن حـوادث نیـز منطقـه دسـت خوش ناامنـی، وحشـت و 
تنگ دسـتی بـود؛ چنان کـه روزنامـه ی حبل المتیـن در شـماره 11 شـهریور سـال 1303 خود از 
بی نظمـی و ناامنـی در صفحات لارسـتان و بندرعباس خبـر می دهد: » ... از نکبت دسـته بندی و 
پشـت هم اندازی مرکـز، یـک ماه اسـت کـه از حیـث ناامنی بین بندرعبـاس و لار، طرق و شـوارع 
عبـور مال التجاره مسـدود؛ چه قوافل مبتلا به دسـتبرد سـارقین شـده، چند نفـری از مُکاری هم 

مقتـول و مال التجـاره کلـی را غارت کرده انـد ... .« )حبیبـی و انـوری، 1387: 221(.
گزارش هایـی کـه مأمـوران دولتـی در اواخـر حکومـت قاجار، در مـورد کارگـزاری بندرعباس 
بـه مرکـز ارائـه می دادنـد از بـروز خشکسـالی و قحطـی، بیمـاری، زلزله و هجـوم روسـتاییان به 
شـهر بندرعبـاس حکایـت می کـرد؛ ماننـد سـندهای شـماره ی382 )شـیوع بیمـاری وبـا در میناب(، 
377 )اغتشـاش در مینـاب و متوقـف شـدن زلزلـه در بندرعباس(، 367 )وقوع اغتشـاش در حوالـی بندرعباس(، 
396 )گرانـی اجنـاس در بندرعباس به واسـطه ی کم بودن بارندگی در هندوسـتان(، 355 )وقوع خشکسـالی در 

بندرعبـاس و بندرلنگـه( و ... )حبیبـی و وثوقـی، 1387: 385 ـ 355(.

 zanon berey kebla do,â yuzpalang pidâ budenزَننُ برِی کِبلهَ دعا، یوزپلنگ پیدا بودن

bokoniton mâle khodâ yuzpalang pidâ budبکنی تنُ مال خدا، یوزپلنگ پیدا بودن ... 

aga bereim ba bâlâ šahr sare râhmo doz abaneاگه برِیم بهَ بالاشهر، سرِ راه مُ دُز ابَنه

na zahmat ididen na zoor šowvo ateyt čukmon abatنه زحمت ایدیدن نه زور، شوو اتیت چُوکِمُن ابت

na tir mohasten na tofang na kasi emdâd akontنهَ تیر مُهستِن نهَ تفنگ نهَ کسی امداد اکُنت

)ذوالفقاری، بی تا: 65(.

4-5-5- انحطاط اخلاقی و ولنگاری اجتماعی
تغییـرات فرهنگـی، بـه تدریـج و در طـی زمـان طولانی انجـام می پذیـرد. بـرای دگرگونی هر 
کـدام از شـاخه های فرهنگـی، بایـد صبر و شـکیبایی زیادی را تحمـل کرد. بحران هـای اجتماعی، 
فروپاشـیدگی نظـام اجتماعی، آشـفتگی اخلاق، بی نظمی، بی قانونـی و بی توجهی به علم و فرهنگ 
کـه از زمـان حکومـت بی کفایـت قاجاریه شـروع شـده بـود، در زمـان پهلـوی اول نیز ادامـه یافت. 
ایـن وضعیت بنابر شـواهد تاریخـی، در اواخر قاجاریه نیـز در جامعه ی بندرعباس حاکم بوده اسـت. 
در کتـاب بندرعبـاس و خلیج فـارس در مورد ویژگی و تعداد جمعیت بندرعباس نوشـته شـده: »... 
جمعیـت این شـهر ده هزار نفر اسـت و تقریباً دو ثلث سـکنه ی عباسـی دچـار وافـور و تریاک اند و 
ده یک سـکنه، مشـروبات مکیّفه بیشتر وسکی و عرق مصرف می نمایند )سدیدالسـلطنه کبابی، 1342: 
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 .)163
عـلاوه بـر ایـن وضعیـت، رضاشـاه کـه خود فـردی عامـی بود و سـواد کلاسـیک هم نداشـت، 
بـا خصلـت و خـوی نظامی گـری رشـد کـرده بـود و درک علمـی و درسـتی از تغییـر و تحـولات 
اجتماعی نداشـت. او به دنبال نوسـازی کورکورانه ی جامعه و رشـد اقتصادی ـ اجتماعی ایران بود و 
می دانسـت کـه حفظ شـرایط موجود نمی تواند جامعـه را به پیش ببـرد. از این رو، بـدون مطالعات 
اجتماعی و زمینه سـازی قبلی و بدون اتکاء به روشـنفکران و نخبگان کشـور و با دیکتاتوری مطلقه، 
درصـدد برآمـد تـا با وضع قوانیـن، زورگویی، کشـیدن بیـگاری از کارگـران و کشـاورزان و اجحاف 
مأمـوران دولتـی، اصلاحـات را از بـالا شـروع کند و همین موضوع باعث می شـد تا فشـار مضاعفی 
بـه طبقات فرودسـت جامعه وارد نماید. او می خواسـت با پشـت کردن به اعتقادات دینـی و باورهای 

ریشـه دار فرهنگـی، خیلی سـریع ایـران را مانند ترکیه به کشـورهای صنعتی اروپـا نزدیک کند.  
ایـن اقدامـات کـه بـه وسـیله ی پسـرش نیـز در سـطحی وسـیع تر دنبـال می شـد، جامعه ای 
ناهمگـن و آش شـله قلمـکاری ایجـاد کـرد کـه در اصطـلاح جامعه شناسـی  امـروز، بـه »جامعه ی 
کژمـدرن« معروف اسـت. از ویژگی هـای چنین جوامعی، معلق ماندن افـراد جامعه و بی هویتی آنها 
اسـت. بـرای اینکـه هرگونه تغییر و تحولات اجتماعی صورت گیرد، ابتدا باید زیرسـاخت های عینی 
و ذهنـی آن سـاخته شـود، امـا مـردم بی آنکه ذهنیت و اندیشـه ی خود را با جامعه ی نوین همسـاز 
کننـد، در ایـن فضا گیر افتادند. شـتاب این تحولات، به گونه ای بود که نه می توانسـتند به گذشـته 
بازگردنـد و نـه خـود را بـا شـرایط جدیـد منطبق کننـد. در واقـع او بـا اقدامات خود، می خواسـت 

جامعـه  ی چنـد فرقـه ای ایران را بـه ملتی مدرن تبدیل سـازد.
 او »نوسـازی را با غربی کردن، و سـنت و گذشـته را با عدم کارایی اداری و هرج و مرج قبیله ای، 
اقتدار مذهبی و آینده را با یکسان سـازی، همگونگی فرهنگی و تجانس قومی یکسـان می دانسـت. 
رضاشـاه به دولتی فارغ از نفوذ بیگانگان امید بسـته و معتقد بود بدون اسـتبداد سیاسـی، دسترسی 
بـه اصلاحـات ممکـن نیسـت، اما از حمایت قشـر روشـنفکر و تحصیل کـرده و احزاب سیاسـی به 
دلیـل سـرکوب آنهـا و طبقـه ی متوسـط جدیـد، بی بهره مانـد و بـدون دخالت آنها حکومـت کرد؛ 
بنابرایـن هیچ گونه پایگاه اجتماعی نداشـت و به نحو مخاطره آمیزی بر بسـتر جامعـه ی ایران معلق 

بود.« )آبراهامیـان، 1387: 203-128(. 
از سـوی دیگـر، حکومـت جدیـد بـا ماشـین های تبلیغاتی خـود مانند ارتـش، دیوان سـالاری 
جدیـد، رادیـو و مطبوعـات کـه در انحصـار خـودش بـود، بـه ترویـج فرهنـگ و رفتـار غربـی و 
خوش باشـی های زودگـذر و عیاشـی و ولنـگاری و لودگـی و بی بند وبـاری جنسـی چـه بـه صورت 
مسـتقیم و چـه غیرمسـتقیم ادامـه داد. غافل از اینکـه اروپا، پس از طی قرن ها و پشـت سـرنهادن 
انقلاب هـای صنعتـی، نهضت های روشـنگری و تحولات علمی، فرهنگی و فلسـفی، بـه این مرحله 
از رشـد رسـیده بود. ایـن رویکرد، واکنش ها و مقاومت هـای اجتماعی زیادی را به دنبال داشـت، اما 
رفته رفتـه بـه خاطر بحـران هویت و بی ثباتـی، بسـیاری از مؤلفه های انحطاط اجتماعـی و اخلاقی 
مانند گسـترش فحشـا، اعتیاد، می گسـاری، فسـاد و ریاکاری در جامعه ریشـه دواند که نمونه  های 

آن را در بیشـتر ترانه هـای نصـرک می تـوان مشـاهده کرد:
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ey vây ey vây bi mammad eidaliای وای ای وای بی محمدعیدعلی

     vaxti šahonda čemxo sor šadوَختی شَهُندَه چِم خُ سُر شدا

bar tuye bâfur doode por šadبرَ تویِ بافور دود پرُ شَدا...

)ذوالفقاری، بی تا: 12(.  
یا این ابیات:

ey mollâ darviš omgo zan makonایِ ملا درویش امُگُ زن مَکُن

o:ulâde mardom to pâ šaban makonاولاد مَردُم تُ پاشَبَن مکن

az terse laškar to sangar vel etkeاز ترس لشکر تُ سنگَر ولِ اتکِ

zan ba chaket ka to manbar vel etkeزَن بهَ چَکِت کَ تُ مَنبر ولِ اتِک

)همان: 17و 16(.
             یا ابیات زیر:

bey do dang toxma bidin išokeبیَ دو دَنگ تخُمه بی دین ایُ شکِ

        hama ĵâ raft-o-sangin išokeهمه جا رفت و سنگین ای شُکِ ...

)همان:71(.
              همچنین این ابیات:

har kojâ gabbus o târen hamon ĵâ ĵâye šomâهر کجا گَبوس و تارنِ هَمُن جا جای شما

har kojâ mašrub o yâren hamon ĵâ ĵâye šomâهر کجا مشروب و یارنِ هَمُن جا جای شما

 har kojâ kuh-o-šekāren hamon ĵâ ĵâye šomâهر کجا کوه و شکارنِ هَمُن جا جای شما

nâban-o-isin-o-sarxon šabaren eške xânom zivarenنابنَ و ایِسین و سرخُن شَبَرن عِشک خانم زیورن

bešnowv ey zivar nasihat čon hamid nakonبشنو ایَ زیور نصیحت، چون حمیده نک

i:emârat mesle divâre čalida nakoniایِ عمارت مثلِ دیوار چَلیده نکَُنی

âbru xo mesle âbe čakida nakonآبروخُ مثلِ آبِ چکیدَه نکَُنی...

)همان: 41(.

نتیجه گیری
ـ بررسـی فرهنـگ تـوده ای ـ کـه بیـش از هـر مقوله ی دیگـر در ادبیات، شـعر و ترانـه تبلور 
می یابـد ـ زبـان گویـا و بی ریـای جامعـه اسـت و از خـلال آن می تـوان بیـش از متـون رسـمی، 
تاریخـی، اسـناد و مـدارک بـه ناخودآگاه جمعی انسـان ها در هر کـدام از مقطع های زمان دسـت 

یافـت و ترانه هـای نصـرک یکـی از این منابع اسـت.
ـ نصـرک کـه از میـان مردم این منطقه برخاسـته و زبان گویـای آنها شـده، از درون ترانه های 
خـود بسـیاری از جلوه هـای زندگـی، وقایـع ریـز و درشـت اجتماعـی و سیاسـی یک قـرن اخیر 
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بندرعبـاس را بازگـو کـرده اسـت. بـا مراجعـه بـه متن هـای معتبـر تاریخـی و اسـناد و مـدارک 
مربـوط بـه زمانـه ی این ترانه سـرا، می توان به درسـتی و دقت نظـر او در انعکاس ایـن رویدادها در 

ناخـودآگاه جمعـی باشـندگان ایـن منطقه نیز پـی برد.
ـ ایـن مقالـه بـا عبـور از میـان ترانه هـای مردمـی ایـن خنیاگـر، موضوعـات مهمـی ماننـد 
دخالت هـای دولـت اسـتعمارگر انگلیـس در خلیج فـارس، سیاسـت های نسـنجیده و بی برنامه ی 
رضاشـاه در مورد سـربازگیری اجباری، متحدالشکل نمودن لباس، کشـف حجاب، ظلم و اجحاف 
مأمـوران دولتـی و عوامـل دیوانـی او را بیـان می کنـد. همچنیـن وقایـع دیگری کـه در تحولات 
و زندگـی روزمـره ی مـردم منطقـه مؤثـر بوده انـد؛ ماننـد تـورم، گرانـی و نایابـی ارزاق عمومـی، 
جنگ هـای جهانـی اول و دوم، ناامنـی و اغتشـاش و اختلافـات و برخوردهـای نیروهـای محلـی، 
فقـر، فحشـا، بی بند و بـاری اجتماعی و گسسـت هویت اجتماعـی به دلیل گذار جامعه از سـنت به 
مدرنیتـه، همزمـان بـا ورود عوامل مادی مدرنیزاسـیون در جامعه مانند ماشـین، کامیـون، رادیو، 
لباس هـای غربـی ماننـد کـت و شـلوار و کلاه و کـراوات و ... را از زبـان عریـان و چـالاک نصـرک 

می کند. حکایـت 
ـ گونه گـون بـودن، شـادابی و تنـوع  ترانه هـای او از لحـاظ شـکلی و محتوایـی، تأثیرپذیـری 
ترانه سـرایان مـدرن از ایشـان و رویکـرد اخیـر اهالـی موسـیقی در بازتولیـد متون شـنیداری او، 

بیانگـر اهمیـت جایـگاه و وزن مهـم او در موسـیقی  روایـی ایـن منطقه اسـت.
ـ ترانه هـای نصـرک ظرفیـت ایـن را دارد کـه از منظـر زیبایی شناسـی، مردم شناسـی و 
جامعه شناسـی و... در محـدوده ی بندرعبـاس قدیـم و سـایر منطقه هـای جنـوب ایـران بررسـی 
شـود. ایـن مقالـه بـه دلیل محدودیت شـکلی مقاله های پژوهشـی، صرفـاً بخشـی از  قابلیت های 

ایـن ترانه سـرا را بررسـی نموده اسـت.
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مک دانیـل، تیـم )1389(، خودکامگـی، نوسـازی و انقـلاب در روسـیه و ایـران، ترجمـه ی پرویـز 
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مجله و نشریات

فصل نامـه ی پژوهشـی آموزشـی اورمـزد )1393(، ویژه نامه ی بومی سـروده های هرمزگان، شـماره ی 
.16

گفت و گوها
خودستان، غلام، تیرماه )1395(، بندرعباس.
زرپور، محمد، خردادماه )1395(، بندرعباس.

گفت و گـوی ابراهیم منصفی با ارسـلان عطایـی، مردادماه )1376(، بندرعباس، در »دست نوشـته های 
ابراهیم منصفی« منتشـر نشده است.
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Typology and Social Background of Nasrok Lyrics
(Dedicated to Mohammad Zolfaghari who Reintroduced Nasrok)

H. Naqvi1

Abstract

Customs and traditions of Hormozgan, like all other rituals, are full of signs 
and symbols and understanding them requires a realization of common be-
liefs, faiths and folk culture of this region and therefore a knowledge of its 
national identity. Color, in addition to its beauty and specific psychological 
characteristics, is one of the most important and significant factors in wed-
ding rituals of Hormozgan which is one of the main features of the  rituals 
of this ethnic. Studies and fieldwork have shown that in wedding rituals of 
Hormozgan two color, green and red,are used the most.
In this research, in order to study the symbolic aspect of these colors and 
their meaning in customs and rituals of wedding in Hormozgan, firstly, the 
information about different customs and rituals in which these colors play a 
significant role has been collected. Then using analytical descriptive meth-
ods, their symbolic aspect has been examined.
The result of this study indicates that the colors green and red, beside their 
beauty, have symbolic meanings related to the concept of respective rituals.

Keywords: symbol, red color, green color, wedding ritual, Hormozgan.

1. Free Researcher.
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